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Abstract 

Submission to God along with faith is an essential duty for everyone. The Holy Quran has 

emphasized the submission of believers until death, and the best religion in the Holy Quran is 

submission accompanied by righteous deeds, so it is necessary to study the verses in this area. 

The contents of the verses, on the one hand, speak of the bases and grounds that will cause a 

person to achieve submission and go through its stages, which include: belief in monotheism, 

faith, piety, attention to divine blessings and referring matters to God Almighty and paying 

attention to God's knowledge and wisdom. On the other hand, it considers human stubbornness 

and Satan's deception as obstacles to achieving submission, which can be classified into two 

types of internal and external factors. The Holy Quran has mentioned the good consequences 

for a person after he attains submission, which include: peace, trust, benefiting from guidance, 

mercy, and glad tidings. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 های بررسی شبکۀ معنایی تسلیم در قرآن کریم رهیافت

 ۳اعلی تورانی، *۲ی بهاباد بی بی سادات رضی، ۱یقلقاچ  زهرا مولا

 چکیده 
ای ضروری بر عهدۀ همگان است. قرآن کریم به تسلیم بودن مؤمنان  همراه با ایمان، وظیفه تسلیم خدا بودن  

تا زمان مرگ سفارش مؤکد کرده است و بهترین آیین، در قرآن کریم، تسلیم توأم با کارهای  شایسته یاد شده  

هایی سخن رانده  نماید. مضامین آیات از یک سو از بسترها و زمینه است لذا بررسی آیات این حوزه ضروری می 

است که سبب نیل انسان به تسلیم و طی درجات آن خواهد شد که عبارتند از: عقیده به توحید، ایمان، تقوا،  

توجه به نعم الهی و ارجاع امور به خداوند متعال و التفات به علم و حکمت خداوند و از سوی دیگر، لجاجت  

تواند آن را در دو گونۀ عوامل درونی و  شمرد که می سلیم برمی انسان و فریب شیطان را از موانع رسیدن به ت 

بیرونی احصا نمود. قرآن کریم پیامدهایی نیکویی را پس از نیل انسان به تسلیم برای او یادکرده است که  

 .  مندی از هدایت، رحمت و بشارت عبارتند از: آرامش، توکل، بهره 

 کریم اطاعت، تسلیم، سلم، قرآن      : ی د ی ل ک واژگان  
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  و بیان مسئله  مقدمه

های او به صورت قوانین  خداوند متعال دو گونه فرمان در عالم هستی دارد؛ یک سلسله از فرمان 

کندو همۀ  طبیعی و مافوق طبیعی است که از این رهگذر به موجودات مختلف این جهان حکومت می 

سرپیچی نیز ندارند، این یک نوع اسلام و تسلیم در برابر فرمان  ها مجبورند در برابر آن زانو بزنند و توان  آن 

می  نامیده  تشریعی  فرمان  خدا،  فرمان  از  دیگری  نوع  تشریع  خداست.  در  که  قوانینی  یعنی  شود، 

ها جنبۀ اختیاری دارد و تنها افراد با ایمان  آسمانی و تعلیمات انبیاء وجود داشته است. تسلیم در برابر آن 

ها شایستۀ نام مسلمان هستند که این معنای نیز در حوزۀ تسلیم  هستند که به خاطر تسلیم در مقابل آن 

شود. البته سرپیچی از این قوانین نیز، دست کمی از سرپیچی از قوانین آفرینش را ندارد که  بیان می 

 این هم باعث انحطاط و عقب ماندگی و یا نابودی است. 

شود. از یک سو ترک دنیا و دوری گرفتن  تعاریف متعددی در مفهوم تسلیم در اذهان مردم دیده می 

از مردم و از سوی دیگر التزام عملی به اسلام و شریعت در عباداتی مانند نمار و روزه و .... در افکار اقشار  

می  مشاهده  جامعه  معنای  مختلف  به  تسلیم  مسئلۀ  دربارۀ  کریم  قرآن  آیات  بازخوانی  لذا  شود. 

فرمانبرداری و اطاعت که در اسلام به صورت تأکیدی بیان شده است ضروری و مهم است تا دانسته  

چرایی کردن از  بایست بی شود که چرا در اسلام، تسلیم به عنوان اساس و اصل قرار دارد و انسان می 

بایست از آثار تسلیم سخن  ه می های دستوری تعبدی آن را به جا آورد. در این حوز های و آموزه فرمان 

 راند. 

 چه  پژوهش حاضر در صدد آن است که با بررسی مضامین آیات به این پرسش 
ً
ها پاسخ دهد که اولا

 با  
ً
آثاری در تسلیم خدابودن مترتب است که ضرورت رسیدن به آن در قرآن کریم بیان شده است؟ ثانیا

 قرآن کریم  
ً
توجه به مضامین وحی، چه عواملی بازدارنده و مخل رسیدن انسان به این مقام است؟ و ثالثا

 شمرد؟ ه تسلیم برمی چه بسترهایی را یاری رسانِ انسان در مسیر رسیدن ب 

 پیشینه 

مقاله در حوزۀ رضا و تسلیم است. مقالۀ    5بررسی پیشینۀ موضوع پژوهش حاضر، حاکی از نگارش  

زاده بر روی یکی  »نقش تسلیم در تأمین امنیت فردی و اجتماعی از منظر قرآن کریم« به قلم رضا فقیه 

پردازد. سید معصومه شاهمیری در  از آثار تسلیم، آرامش، تمرکز کرده و اثرات اجتماعی و فردی آن می 

مقالۀ خویش تحت عنوان »اصل اخلاقی تسلیم در اخلاق بندگی مبتنی بر عهد جدید و قدیم و قرآن  

با رویکردی مقایسه  پرداخته است. مقالۀ »نظام  کریم«  الهی  این کتب  این دو مفهوم در  تبیین  به  ای 

تحریر شده است به بررسی  اخلاقی اسلام؛ رضا و تسلیم در برابر خدا« که به قلم محمد اسماعیل نوری  

پردازد. پژوهش »تبیین مقام رضا در قرآن کریم« با تلاش سید جلیل انصار  مفهوم رضا در روایات می 
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محمدی، به بررسی مقام رضا در قرآن کریم پرداخته و به تبیین آراء مفسران و عالمان عرفان و اخلاق  

می  نیز  پایان  در  است.  گمارده  و  همت  روایات  و  قرآن  در  رضا  مفهوم  »معناشناسی  پژوهش  از  توان 

 به بررسی مفهوم رضا  استخراج دلالت 
ً
های تربیتی« آن یاد نمود. علی شیری شیروانی در این مقاله صرفا

کند. پژوهش  در قرآن و روایات پرداخته و رضا را به معنای ترک اعتراض بر مقدرات الهی در باطن یاد می 

بر روی مفهوم تسلیم  سلم،  در آرای لغویون عرب و تبیین وجوه معنایی ریشۀ    سلم حاضر پس از بررسی  

 وان در موارد زیر یاد نمود: ت کند. لذا نوآوری پژوهش حاضر را می در قرآن کریم تمرکز می 

 در چه معانی در قرآن کریم به کاررفته است.    سلم ریشۀ   •

 در قرآن کریم برای رسیدن به مقام تسلیم، چه بسترهایی یاد شده است.  •

 شود. چه موانعی در نیل انسان به مقام تسلیم در قرآن کریم بیان می  •

 در قرآن کریم، چه آثاری پس از رسیدن فرد به تسلیم ذکر شده است.  •

 کتب لغت سلم  معنای ریشۀ  

م  فراهیدی، 
ْ
ل را به معنای ظرف مستطیلی که دارای یک دسته است و نیز به معنای نیز نیش    السَّ

مار)دغ الحیة(، دانسته است. صلح، از دیگر معانی است که او برای آن یاد کرده و آن را در تقابل با جنگ  

به معنای مبرا بودن از آفات دانسته  السلام  داند.  ، به فتح و کسرۀ سین را به یک معنا می السّلم داند. او  می 

، نیز به معنای قبول امر الهی و اطاعت اوست )فراهیدی،  استسلام شمرد.  و آن را از اسامی خداوند برمی 

نیز یاد کرده  سَلِمَ  (.ازهری، علاوه بر معانی که گذشت، خالص شدن را در ریشۀ  ۲76،۲77،  7، ج ۱409

کند. از  است . او اسلام آوردن را به معنای اظهار خضوع و قبول امر آنچه پیامبر آورده است، تببین می 

اند، که نعمت آن دائمی است و فنا در آن راه ندارد )ازهری،  نظر او بهشت را از این منظر دار اسلام نامیده 

بیان نموده  سلم    ه فراهیدی در ریشۀ (.جوهری نیز افزون بر مواردی ک ۳۱0،  ۳09، ص ۱۲، چ ۱4۲۱

(.  ۱95۲، ص 5، ج ۱۳76داند )جوهری،  می السّلام  را به معنای رضا به حکم و در معنای    التّسلیم است،   

ترین معنای آن یاد کرده است و فزون بر موارد مذکور،  فارس نیز مفهوم صحت و سلامتی را اصلی ابن 

م  نوعی درخت را در معنای  
ّ
 (. 90،9۱، ص ۳، ج ۱404فارس،  شمرد )ابن برمی السل

م راغب اصفهانی پس از یادکرد معانی فوق، در بیان سلامتی و عافیت در مفاهیم، 
َ
ل مة  و  السَّ

َ
لا ،  السَّ

داند،  شمرد. او سلامت حقیقی جز در بهشت نمی ها مصون بودن از بیماری ظاهری و باطنی برمی آن 

ب  گویند، زیرا بقای بدن فنا دارد.  می   دارالسلام به این معنا بهشت را  
ْ
ل
َ
ای  نیز به معنی دل و اندیشه   سَلِیم    ق

که از دغل و نادرستی عاری باشد که سلامتی باطنی است. همچنین اسلام مصدری است در عبارت،  

در خرید و فروش    سلم وقتی که چیزی را برای او خارج کنی و از این معنی واژۀ    ء الى فلان اسلمت الشى 

م رود.او  نیز به کار می 
َّ
ل رسند  های مرتفع می ه معنای نردبان که به وسیله آن به مکان )به ضم سین(، ب   السُّ
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ای که به  رود، دانسته که سپس این واژه، اسمی شده است برای هر وسیله و امید سلامتی در آن می 

م چیزی رفیع و بلند برساند، مثل واژه سبب. وی در بیان مفهوم درخت در واژۀ   
ْ
ل )به فتح سین(، این    السَّ

نام گذاری را به سبب اعتقادشان دانسته که، درخت تناور از آفات، و گزند مصون است)راغب اصفهانی،  

(.مصطفوی برای تبیین اصل این واژه، به بیان فراهیدی که آن را در تقابل  4۲4،4۲5، ص ۱، ج ۱4۱۲

گوید: اصل واژه تقابل با خصومت و دشمنی است و لذا معنای آن  با جنگ دانسته تأکید کرده و می 

 (. ۲۲7، ص 5ج ،  ۱4۳0موافقت شدید است که از لوازم آن رضا و اطاعت است )مصطفوی،  

 در قرآن کریم   سلم ریشۀ  

  4۲آیه،    4۳بار به شکل اسم در    44بار در قرآن کریم به کاررفته است. از این تعداد    ۱۱9  سلم ریشۀ  

  4بار( و مضارع )   7بار(، امر )   ۱4بار به شکل افعال ماضی )   ۲5بار در قالب صرفی مصدر و اسم مصدر،  

(.  ۲90- ۲85، ص ۱۳99شود )فؤاد عبدالباقی، آیه و دو بار در قالب صفت مشبهه دیده می  ۲۳بار( در 

در قرآن کریم    سلم برای فهم درستی از مفهوم تسلیم در قرآن لازم است در ابتدا به بررسی معنای ریشۀ  

پرداخته شود. پس از آن وجوه معنایی آن در قرآن بیان شود سپس با تأمل در آیات قرآن کریم در این  

ن پرسش دهیم که چه کسانی در  حوزه به بررسی بسترها، موانع و آثار آن پرداخته شود. در پایان به ای 

 شود.  قرآن کریم در زمرۀ تسلیم شدگان هستند. در ادامه به تبیین این موارد پرداخته می 

 در قرآن کریم سلم  وجوه معنایی  

بررسی ساختارهای مختلف صرفی این ریشه در قرآن کریم با توجه به سیاق آیات و دقت در آراء  

در معانی، انقیاد، صلح، درود، خیر، پاکی و سلامتی به کاررفته  دهد که این ریشه  مفسران نشان می 

شود. در ادامه به تبیین این معانی  بر موارد مذکور در دو آیه به معنای نردبان نیز مشاهده می است و افزون 

 شود. پرداخته می 
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 انقیاد و اطاعت 

به کاررفته است، سیاق آیه و آراء مفسران حاکی از مفهوم    سلم ها ریشۀ  در بسیاری از آیاتی که در آن 

بار ریشۀ »سلم« به معنایی اطاعت در دنیا با اراده انسان یا    6۱تسلیم و انقیاد در معنای این ریشه است.  

  سلم انقیاد امر الهی در آخرت به صورت تکوینی است. بیشترین تعداد آیات در این مفهوم در معنای  

های اسم فاعل، فعل و مصدر در این معنا به کاررفته است که در ادامه به تشریح  است. این ریشه در قالب 

سلم آیه به شکل اسم فاعل    ۲۲در    سلم   شود.ریشۀ آن پرداخته می  به صورت مفرد و جمع به کاررفته    م 

آیه، با توجه به سیاق آیه، به اطاعت و انقیاد از امر و حکم خداوند متعال در دنیا و با اراده    ۱7است. در  

 شود.  انسان اشاره شده است که در ادامه نخست به تبیین این موارد پرداخته می 

در قالب اسم   سلم آیه دیگر ریشۀ  ۱6( و  در 67عمران/ شود )آل آیه اسم فاعل مفرد دیده می  ۱در   

)البقره/  است  کاررفته  به  جمع  آل ۱۲8،۱۳۳،۱۳6،۱۳۱فاعل  ؛  84،۱0۲عمران/ ؛ 

الانعام/ 46،5۲،64العنکبوت/  یونس/ ۱6۳؛  النمل/ 7۲؛  الزمر/ 9۱،44؛  المائده/ ۱۲؛  ؛  ۱۱۱؛ 

النمل/ 90،  84یونس/  الروم/ 8۱؛  التحریم/ 5۳؛  القلم/ 5؛  الذاریات/ ۳5؛  الصافات/ ۳6؛  ؛  ۲6؛ 

در قالب فعلی    سلم (. ریشۀ  66؛ غافر/ 65؛ النساء/ ۳8،4۲،  ۳۱، النمل/ ۱0۱، یوسف/ ۱0۱الاعراف/ 

مرتبه به اطاعت از امر الهی اشاره دارد. این افعال در ابواب إفعال و تفعیل و در    ۲۲آیه با بسامد    ۱۲در  

مضار زمان  ماضی،  می های  امر  و  )البقره/ ع  آل ۱۱۲باشد  النساء/ ۲0عمران/ ،  لقمان/ ۱۲5،  ؛  ۲۲، 

 (. 44؛ المائده/ ۳4؛ الحج/ ۲۲،56؛ الاحزاب/ 65؛ النساء/ ۱4، الانعام/ 8۱؛ النحل/ 44النمل/ 

شکل    ۳در   به  »سلم«  ریشۀ  مَ آیه، 
َ
ل است  السَّ کاررفته  به  اطاعت  و  انقیاد  معنای  در   ،

سورۀ زمر نیز در قالب مثال بیان    ۲9(. این واژه در معنای اطاعت در آیۀ  ۲8،87؛النحل/ ۲08)البقره/ 

رَکاءُ مُتَشاکِسُونَ وَ رَجُلًا  :  ۲9شده است )الزمر/ 
ُ

هُ مَثَلًا رَجُلًا فیهِ ش
َّ
 ضَرَبَ الل

 
ما

َ
 یَسْتَوِیانِ    سَل

ْ
لِرَجُلٍ هَل

مُونَ 
َ
کْثَرُهُمْ لا یَعْل

َ
 أ

ْ
هِ بَل

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
 (.  مَثَلًا ال

،  85عمران/ به معنای اطاعت و اتقیاد است )آل   اسلام   در دو آیه از قرآن کریم ریشۀ »سلم« به شکل 

در  ۱9 ریشۀ     6(.  معنایی  بافت  از  می سلم آیه  دیده  فعلی  شکل  به  ریشه  این  کاربست  شود  ، 

(. و مقصود از این واژه با توجه به  7؛ الصف/ 5۳؛ القصص/ ۳، المائده/ 74؛ التوبه/ ۱4،۱7)الحجرات/ 

 سیاق آیات، گرویدن به دین اسلام است. پذیرفتن دین اسلام نیز اطاعت امر الهی است. 
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 درود و تحیت 

در برخی از آیات به معنای درود و تحیت به کاررفته است. در آیات متعددی    سلم مشتقات ریشۀ  

شود یا سخن از تحیتی است که بهشتیان به هم ابلاغ  دیگری درود و تحیتی بر اهل بهشت داده می 

)الاعراف/ می  الزمر/ 46کنند  یونس/ 7۳؛  الفرقان/ ۱0؛  الاحزاب/ 75؛  الواقعه/ 44؛  آیات  9۱؛  (در 

انسان  از  برخی  به  خاص  طور  به  متعال  خداوند  می متعددی  درود  برجسته  فرستد  های 

النمل/ 79،۱09،۱۲0،۱۳0،۱8۱)الصافات/  مریم/ 69؛  القدر/ ۱5؛  طه/ 5؛  آیۀ  47،  سورۀ    54(.در 

شود. در سه آیه وارد شدن ملائکه بر حضرت ابراهیم و تحیت ایشان  انعام درود پیامبر بر مؤمنان بیان می 

،  5۲؛ الحجر/ ۲5پیش از ارسال عذاب قوم لوط بیان شده است )الذاریات/   و مژدۀ فرزند به آن بزرگوار 

 سلامی  کرد،  سلام  و  شبها  بدي  و  پدر  تهدید  مقابل  در (  ع )   سورۀ مریم )س(، ابراهیم   47(.در آیۀ  69هود/ 

به معنای  سلام  سورۀ قصص، با توجه به سیاق آیه، واژۀ    55در آیۀ   باشد.  امنیت  و  احسان  آن  در   که 

با اعراض است )القصص/  مْ  :  55درودی همراه 
ُ
ک

َ
ل وَ  نا 

ُ
عْمال

َ
أ نا 

َ
ل وا 

ُ
وَ قال عَنْهُ  عْرَضُوا 

َ
أ غْوَ 

َّ
الل إِذا سَمِعُوا  وَ 

مْ  
ُ
ک

ُ
عْمال

َ
مْ أ

ُ
یْک

َ
جاهِلینَ   سَلامٌ عَل

ْ
سورۀ فرقان نیز در بیان اوصاف عباد الرحمن    6۳(. در آیۀ  لا نَبْتَغِي ال

بیان می  این چنین  این مضمون  إِذا  شود: » قریب  وَ   
ً
هَوْنا رْضِ 

َ ْ
الْ ی 

َ
عَل ونَ 

ُ
یَمْش ذینَ 

َّ
ال حْمنِ  الرَّ عِبادُ  وَ 

وا  
ُ
ونَ قال

ُ
جاهِل

ْ
 خاطَبَهُمُ ال

 
سورۀ نور، کاربست واژۀ سلام به منظور تحیتی برای ورود به    6۱«. در آیۀ  سَلاما

هَا  شود: » چنین بیان می   سلم، سورۀ نور نیز قریب این مفهوم در معنای ریشۀ    ۲7ر آیۀ  منزل است د  یُّ
َ
یا أ

وَ  نِسُوا 
ْ
تَسْتَأ ی  حَتَّ مْ 

ُ
بُیُوتِک یْرَ 

َ
غ  

ً
بُیُوتا وا 

ُ
تَدْخُل لا  آمَنُوا  ذینَ 

َّ
مُوا   ال

ِّ
سَل

ُ
مْ    عَلی   ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
ک

َ
ل خَیْرٌ  مْ 

ُ
ذلِک هْلِها 

َ
أ

رُونَ  کَّ
َ

 «.  تَذ

 خیر، سالم و پاک 

و   دار های  ، در برخی از آیات به معنای سالم، پاک و امن به کاررفته است. در سه آیه واژه سلم ریشۀ  

هُ یَدْعُوا  : ۲5با السلام همراه شده است )یونس/   سبل السّلام و    دار السّلام های  به شکل عبارت   سبیل 
َّ
وَ الل

لامِ   إِلی  هُمْ  :  ۱۲7، الانعام/  صِراطٍ مُسْتَقیمٍ   وَ یَهْدي مَنْ یَشاءُ إِلی   دارِ السَّ
َ
لامِ ل هِمْ وَ هُوَ    دارُ السَّ عِنْدَ رَبِّ



 اتیو روا میقرآن کر اتیآن دو در آ  نی »حجّت« و »خلق« و ارتباط و تناسب ب یهاواژه یمعنا شناخت |  8

ونَ 
ُ
یَعْمَل کانُوا  بِما  هُمْ  المائده/ وَلِیُّ رِضْوانَهُ    : ۱6،  بَعَ  اتَّ مَنِ  هُ 

َّ
الل بِهِ  لامِ یَهْدي  السَّ  

َ
مِنَ    سُبُل یُخْرِجُهُمْ  وَ 

یَهْدیهِمْ إِلی  وَ  نِهِ 
ْ

بِإِذ ورِ  ی النُّ
َ
إِل ماتِ 

ُ
ل

ُّ
به    دار السلام (. طباطبایی ذیل تفسیر عبارت  صِراطٍ مُسْتَقیمٍ   الظ

سلام یکی از اسمای خدای تعالی است، و وجه آن این است که    ۀ کلم گوید: » اسماء الهی اشاره و می 

ذات متعالی خدای تعالی نفس خیر است، خیری که هیچ شری در او نیست، بهشت را هم اگر دار  

،  ۱4۱7« )طباطبایی،  اند به همین جهت است که بهشت پاک از هرگونه شرّ و زیان است السلام گفته 

گوید »مقصود راههایی است  به نقل از زجاج می   سبل السلام (. طبرسی در بیان مفهوم  54، ص ۱0ج 

که از ترس و زیان ایمن باشد مگر آن ترس و زیانی که قابل توجه نباشد زیرا اگر ضرر و ترس کم باشد  

 (. ۲7۱، ص ۳، ج ۱۳7۲گردد« )طبرسی،  سرانجام به نفع باز می 

با   قلب واژۀ   آیه  دو  )الشعراء/   سلیم   در  است.  شده  بٍ  :  89همراه 
ْ
بِقَل هَ 

َّ
الل تَی 

َ
أ مَنْ   

َّ
 ،   سَلیم  إِلا

بٍ  : 84الصافات/ 
ْ
هُ بِقَل  جاءَ رَبَّ

ْ
در این آیات،  به قلبی که پاک از   قلب سلیم (. طبرسی در تبیین سَلیم  إِذ

 که  است  قلبی  منظور  کند که که شرک و شک باشد اشاره کرده و حدیثی از امام صادق )ع( را روایت می 

است. )همان،   گناهی  هر  رأس  دنیا  دوستی :  که  است  پیامبر  فرمایش  آن  مؤید .  باشد  سالم  دنیا  حب  از 

 تصدیق  مضربه  که  چیزی  هر  داند که از را آن قلبی می   قلب سلیم (. طباطبایی نیز مراد از  ۳۳، ص ۱8ج 

 هر  و  گناه  آثار  و  زشت  اخلاق  خفی،  و  جلی  شرك  قبیل  از  باشد،  خالی  است  سبحان  خدای  به  ایمان  و 

 مختل  خدا  سوی  به  توجه  صفای  که  شود  باعث  و  شود  آن  جذب  انسان  و  باشد  خدا  غیر  به  که  تعلقی  گونه 

سورۀ واقعه، از وجود سخنانی که    ۲6سورۀ مریم و    6۲(. در آیۀ  47، ص ۱7، ج ۱4۱7گردد )طباطبایی،  

 وَ  :  6۲گوید )مریم/ عاری از هر گونه آلودگی است در بهشت سخن می 
ً
 سَلاما

َّ
 إِلا

ً
غْوا

َ
لا یَسْمَعُونَ فیها ل

ا  رَةً وَ عَشِیًّ
ْ
هُمْ فیها بُک

ُ
هُمْ رِزْق

َ
 قیلًا    : ۲6، الواقعه/ ل

 
 سَلاما

 
(. یعنی بهشتیان از شنیدن سخنانی که  سَلاما

 (.  ۱06، ص ۱4، ج ۱4۱7سبب ناراحتی و آزردگی شود در امینت هستند )طباطبایی،  

هُ في فرماید: » سورۀ انفال به یکی از الطاف خداوند اشاره داشته و می   4۳در آیۀ  
َّ
هُمُ الل

َ
 یُریک

ْ
مَنامِكَ    إِذ

هَ  
َّ
مْرِ وَ لکِنَّ الل

َ ْ
تَنازَعْتُمْ فِي الْ

َ
تُمْ وَ ل

ْ
فَشِل

َ
 ل

ً
راکَهُمْ کَثیرا

َ
وْ أ

َ
لیلًا وَ ل

َ
مَ  ق

َّ
دُورِ سَل هُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّ «.  آیه از کم  إِنَّ

گوید و علت آن را سالم نگه  نشان دادن کفار در خواب به جهت جلوگیری از سستی و اختلاف سخن می 

)  داشتن مسلمانان می  مَ داند 
َّ
سَل هَ 

َّ
الل م (.  لکِنَّ 

ّ
ماندن است    سل و محفوظ  معنای سالم  به  آیه  این  در 

سورۀ انبیاء نیز    69(. در آیۀ  ۱90، ص 7، ج ۱۳74؛ مکارم شیرازی،  ۱۲۲، ص 9، ج ۱4۱7)طباطبایی،  

  : 69به فرمان تکوینی جهت سالم ماندن ابراهیم )ع( در آتش و محفوظ ماندن او اشاره دارد )الانبیاء/ 

نا یا نارُ کُوني 
ْ
ل

ُ
 وَ   ق

ً
   بَرْدا

 
 بیان شده است.   برد در معطوف به مفهوم  سلم  (. در این آیه  إِبْراهیمَ   عَلی   سَلاما

ذي  فرماید: » سورۀ حشر خداوند متعال می   ۲۳است. در آیۀ    السّلام   یکی از اسماء الهی، 
َّ
هُ ال

َّ
هُوَ الل

وسُ   قُدُّ
ْ
مَلِكُ ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
لامُ لا إِلهَ إِلا رِکُونَ   السَّ

ْ
ا یُش هِ عَمَّ

َّ
رُ سُبْحانَ الل بِّ

َ
مُتَک

ْ
ارُ ال جَبَّ

ْ
عَزیزُ ال

ْ
مُهَیْمِنُ ال

ْ
مُؤْمِنُ ال

ْ
«.  ال

 از  همه  و  دارد، نمی  روا  کسی  بر  ستم  و  ظلم  گوید: »هیچگونه می   السلام   مکارم شیرازی در تبیین واژۀ 
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 السّلام  گوید که کلمه (. طباطبایی می 5۲۲، ص ۲۳،ج ۱۳74سلامتند« )مکارم شیرازی،   در  او  ناحیه 

ضرر )طباطبایی،   و  شر  یا  و  ستیز،  و  جنگ  با  نه  کند،  برخورد  تو  با  عافیت  و  سلام  با  که  است  کسی  معنای  به 

لام    (. طبرسی نیز ۳7۲، ص ۱9ج ،  ۱4۱7 بسلامتند، دانسته   او  ظلم  از  بندگان  که  خدایی  را به معنای   السَّ

به  سلم  (. در تمامی آیات یا شده در این بخش مشتقات ریشۀ  ۳84، ص ۲4، ج ۱۳7۲است )طبرسی،  

 معنای سالم ماندن یا پاک بودن است.  

 صلح 

آیه، ریشۀ   النساء/ ۳5به معنای صلح و سازش است )محمد/   سلم در دو  آیۀ  90،  سورۀ    ۳5(. در 

در قالب   دعو با ریشۀ  السلم کند. در این آیه واژۀ بار اشاره می جا و ذلت محمد )ص(، به نهی از صلح بی 

ی :  ۳5نهی بیان شده است )محمد/ 
َ
لا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِل

َ
مِ   ف

ْ
ل نْ یَتِرَکُمْ    السَّ

َ
مْ وَ ل

ُ
هُ مَعَک

َّ
وْنَ وَ الل

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ الْ

َ
وَ أ

مْ 
ُ
ک

َ
عْمال

َ
واژۀ  أ مفسران  )طبرسی،    السّلم (.  است  سازش  و  صلح  معنای  به  آیه  این  در  ج ۱۳7۲را   ،9  ،

و    90(. در آیات 45۱، ص ۱7، ج ۱۳7۲، مکارم شیرازی، ۲48، ص ۱8، ج ۱4۱7، طباطبایی، ۱6۲س 

 دنبال  نشین شده است. به هم   القوا   سورۀ نساء نیز این واژه به معنای صلح و سازش است و با واژۀ   9۱

 دستور  آیات  این  در  داشتند،  نزدیك  همکاری  اسلام  دشمنان  با  انیکه  منافق  برابر  در  تعمل  شد  به  دستور 

ونَ إِلی :   9۱،  90هستند. )النساء/  مستثنی  قانون  این  از  دسته  دو  که  دهد می 
ُ
ذینَ یَصِل

َّ
 ال

َّ
مْ    إِلا

ُ
وْمٍ بَیْنَک

َ
ق

 
َ
ل هُ 

َّ
وْ شاءَ الل

َ
ل وَ  وْمَهُمْ 

َ
وا ق

ُ
یُقاتِل وْ 

َ
أ وکُمْ 

ُ
یُقاتِل نْ 

َ
أ وْ جاؤُکُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ 

َ
أ بَیْنَهُمْ میثاقٌ  مْ  وَ 

ُ
یْک

َ
عَل طَهُمْ 

َّ
سَل

مُ  
ُ
یْک

َ
إِل قَوْا 

ْ
ل
َ
أ وَ  وکُمْ 

ُ
مْ یُقاتِل

َ
ل

َ
وکُمْ ف

ُ
إِنِ اعْتَزَل

َ
وکُمْ ف

ُ
قاتَل

َ
ل

َ
مَ ف

َ
ل یْهِمْ سَبیلاً   السَّ

َ
مْ عَل

ُ
ک

َ
هُ ل

َّ
 الل

َ
ما جَعَل

َ
سَتَجِدُونَ    * ف

مْ یَ 
َ
إِنْ ل

َ
رْکِسُوا فیها ف

ُ
فِتْنَةِ أ

ْ
ی ال

َ
وا إِل ما رُدُّ

َّ
وْمَهُمْ کُل

َ
مَنُوا ق

ْ
مَنُوکُمْ وَ یَأ

ْ
نْ یَأ

َ
مُ آخَرینَ یُریدُونَ أ

ُ
یْک

َ
قُوا إِل

ْ
وکُمْ وَ یُل

ُ
  عْتَزِل

یْهِ 
َ
مْ عَل

ُ
ک

َ
نا ل

ْ
مْ جَعَل

ُ
ولئِک

ُ
قِفْتُمُوهُمْ وَ أ

َ
 ث

ُ
وهُمْ حَیْث

ُ
تُل

ْ
وهُمْ وَ اق

ُ
خُذ

َ
یْدِیَهُمْ ف

َ
وا أ فُّ

ُ
مَ وَ یَک

َ
ل  السَّ

ً
 مُبینا

ً
طانا

ْ
 (.  مْ سُل

 نردبان 

م  ریشۀ »سلم« به شکل  
ّ
ل هُمْ  :  ۳8در دو آیه به معنای نردبان به کاررفته است )الطور/ س 

َ
ل مْ 

َ
مٌ  أ

َّ
سُل

طانٍ مُبینٍ 
ْ
تِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُل

ْ
یَأ

ْ
ل

َ
إِنِ اسْتَطَعْتَ  :  ۲5الانعام /   یَسْتَمِعُونَ فیهِ ف

َ
یْكَ إِعْراضُهُمْ ف

َ
وَ إِنْ کانَ کَبُرَ عَل

وْ  
َ
رْضِ أ

َ ْ
 فِي الْ

ً
نْ تَبْتَغِيَ نَفَقا

َ
  أ

 
ما

َّ
هُدی سُل

ْ
ی ال

َ
جَمَعَهُمْ عَل

َ
هُ ل

َّ
وْ شاءَ الل

َ
تِیَهُمْ بِآیَةٍ وَ ل

ْ
تَأ

َ
ماءِ ف ونَنَّ    فِي السَّ

ُ
لا تَک

َ
ف

جاهِلینَ 
ْ
م گوید: » (. راغب اصفهانی در بیان معنای این واژه می مِنَ ال

ّ
ل به معنای نردبان که به وسیله    س 

مکان  به  می آن  مرتفع  می ها  آن  در  سلامتی  امید  و  هر  رسند  برای  اسمی شده  واژه  این  سپس  رود، 

 (.  ۲5۲، ص ۲، ج ۱4۱۲ای که به چیزی رفیع و بلند برساند« )راغب اصفهانی،  وسیله 
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 بسترهای تسلیم در قرآن  

توانند انسان را به سمت تسلیم به حق  توان بسترهایی را مشاهده نمود که می در قرآن کریم می 

 شود. تبیین این موارد پرداخته می تعالی سوق دهند. در ادامه به  

 .عقیده به توحید 2-2-1

وَ  :  ۳4شمرد )الحج/ سورۀ حج عقیده به توحید را به عنوان زمینۀ تسلیم برمی   ۳4خداوند در آیۀ  

هِ عَلی 
َّ
کُرُوا اسْمَ الل

ْ
 لِیَذ

ً
نا مَنْسَکا

ْ
ةٍ جَعَل مَّ

ُ
 أ

ِّ
ل

ُ
رِ    لِک

ِّ
سْلِمُوا وَ بَش

َ
هُ أ

َ
ل

َ
مْ إِلهٌ واحِدٌ ف

ُ
إِلهُک

َ
نْعامِ ف

َ ْ
هُمْ مِنْ بَهیمَةِ الْ

َ
ما رَزَق

مُخْبِتینَ 
ْ
( )خدای شما معبود واحدی است در برابر فرمان او تسلیم شوید و بشارت ده متواضعان و  ال

شود و آن این که: حال که معبود  تسلیم شوندگان را(. با توجه به آیۀ کریمه، این جمله در آن ملاحظه می 

یگانه است پس تسلیم او باشید؛ زیرا لازمۀ الوهیت خدا این است که عبد در مقابل او  واقعی شما خدای  

منقاد باشد، عبد که ار خود هیچ ندارد و خداوند مالک مطلق و حقیقی او و متعلقات او است و حقیقت  

ر المخبتین« لازمۀ این ک 
ّ

ه انسان  اسلام نیز همین تسلیم و انقیاد است. و در جملۀ دیگری که فرمود »بش

خود را تسلیم خدا کند، و انانیت و خودبینی را در مقابل خدا کنار بگذارد این است که حالت »اخبات«  

تواند با کسب معرفت  را در نفس خود ایجاد کند که به لحاظ مقدماتش احتیاری است؛ یهنی انسان می 

الت نقشی داشته باشد و از  به یگانگی و عظمت خدا و توجه و عقیده به آن فی الجمله در ایجاد این ح 

آورد، شایسته است که به  آن جا که این حالت، زمینۀ تسلیم و انقیاد انسان را نسبت به خدا فراهم می 

دارندۀ آن نسبت به نتایج و عواید ارزشمندی که به دست خواهد آورد بشارت داده شود )مصباح یزدی،  

 (. ۳54، ص ۱، ج ۱۳76

باید توجه داشت که الوهیت خدای یگانه مقتضی تسلیم بودن در برابر فرمان او و روی بر تافتن از  

بوده و تقدیم آن مفید حصر است؛ یعنی فقط تسلیم خدا    اسلموا   در آیۀ مذکور متعلق به   له   غیر اوست. 

« با حرف فاء این معنا را  الهکم اله واحد بر جملۀ » له اسلموا  بشوید و از اطاعت غیر او روی برتابید. تفریع  

رساند که با توجه به این که معبود همۀ شما، تنها خدای یگانه است، ضرورت دارد که تنها از او فرمان  می 

 (. ۲75، ص ۱4، ج ۱4۱7ببرید و از تسلیم شدن به غیر او بپرهیزید )طباطبایی،  

طورکه بیان شد، تسلیم شدن اجباری و اضطراری نیست، بلکه تسلیم شدن فرمانبرداری  البته همان 

است )سید قطب،   فرموده  امر  آنان  دادن  بشارت  به  را  اکرم)ص(  پیامبر  که خداوند  است  هوشیارانه 

 باشد.  (. بنابر این عقیده به توحید، زمینۀ تسلیم در برابر پروردگار می 76۱، ص 4، ج ۱۳87

آید،  یکی از مواردی که اعتقاد به آن منجر به تسلیم در برابر خدا و عاملی برای انقیاد به حساب می 

کند، انسان را از  مسئلۀ توحید است. کلمۀ توحید ابتدا حاکمیت هر کسی را بر زندگی انسان نفی می 

کند )نفی کامل و اثبات کامل(. یعنی  رهاند و سپس انسان را به طور کامل بنده خدا می همۀ بندها می 

کلمۀ توحید آزاد سازی از حاکمیت هر کس به غیر خدا و کاملًا به بندگی و حاکمیت در آوردن است  
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(. پس از این که انسان به چنین اعتقادی رسید، زمان آن است که تصمیم  ۳۳۲، ص ۱۳85)آصفی،  

بگیرد در زندگی تنها خدا را فرمانروایی خود بداند و تنها از او اطاعت و فرمانبرداری کند )سبحانی،  

 موضع ۲0، ص ۱۳87
ً
چون و چرا از  گیری در برابر الوهیت خدا عبارت از انقیاد و اطاعات بی ( و اساسا

 (. ۳00، ص ۱۳90باشد )سبحانی،  فرامین خدا می 

 .توجه به نعم الهی  2-2-2

ها را مورد غفلت  های زیادی برخوردار است که به خاطر روزمرگی آن انسان در زندگی خود از نعمت 

ها و مسکن است که محل سکونت و مایۀ آرامش انسان، دیگر چادر یا  ها خانه دهد. یکی از آن قرار می 

هم  دارد  خیمه،  انسان  زندگی  در  زیادی  کاربرد  که  بز  و  شتر  و  گوسفند  مانند  حیواناتی  موی  چنین 

ونَها یَوْمَ  :  80)النحل/   تَسْتَخِفُّ
ً
نْعامِ بُیُوتا

َ ْ
ودِ الْ

ُ
مْ مِنْ جُل

ُ
ک

َ
 ل

َ
 وَ جَعَل

ً
نا

َ
مْ سَک

ُ
مْ مِنْ بُیُوتِک

ُ
ک

َ
 ل

َ
هُ جَعَل

َّ
مْ  وَ الل

ُ
ظَعْنِک

 إِلی 
ً
 وَ مَتاعا

ً
ثاثا

َ
أ عارِها 

ْ
ش

َ
وْبارِها وَ أ

َ
أ صْوافِها وَ 

َ
وَ مِنْ أ مْ 

ُ
یَوْمَ إِقامَتِک های دیگری نظیر  ( و نیز نعمت حینٍ   وَ 

دهد و نعمت دیگر،  هایی که در کوه است و گاهی انسان را از مرگ نجات می گاه ها، غارها و پناه سایبان 

های  کند. این طبیعی است که انسان با بررسی نعمت لبسا است که انسان را از سرما و گرما حفظ می 

ترین حس قدرانی  افتد و اگرکم اختیار به یاد آفرینندۀ نعمت می مختلفی که وجودش را احاطه کرده بی 

پردازد  رود و به شناخت او می گردد و به سراغ بخشندۀ نعمت می و شکرگزاری در درونش باشد بیدار می 

 (. ۳76، ص ۱۱، ج ۱۳74)مکارم شیرازی،  

بنابر این توجه و یاد نعمت، علاقۀ انسان را به ولی نعمت زیاد و روح تسلیم و پرستش را در او زنده  

ا  فرماید: » سورۀ نحل می   8۱(. خداوند در آیۀ  ۳76، ص 6، ج ۱۳80کند )قرائتی،  می  مْ مِمَّ
ُ
ک

َ
 ل

َ
هُ جَعَل

َّ
وَ الل

 
ْ
مْ بَأ

ُ
 تَقیک

َ
حَرَّ وَ سَرابیل

ْ
مُ ال

ُ
 تَقیک

َ
مْ سَرابیل

ُ
ک

َ
 ل

َ
 وَ جَعَل

ً
کْنانا

َ
جِبالِ أ

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ک

َ
 ل

َ
 وَ جَعَل

ً
قَ ظِلالا

َ
مْ کَذلِكَ  خَل

ُ
سَک

مْ تُسْلِمُونَ 
ُ
ک

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
یْک

َ
ها  هایی برای شما قرار داده و از کوه « ) خداوند از آنچه آفریده است سایه یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَل

هایی که به  را از گرما و سرما حفظ کند و پیراهن هایی آفریده که شما  هایی و برای شما پیراهن گاه پناه 

 کند، شاید تسلیم او شوید.  هایش را برای شما کامل می هنگام جنگ حافظ شماست. این گونه نعمت 

« بیان  کذلک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون فرماید: » طباطبایی در تفسیر این جمله از آیه که می 

ای که  گذارد و نتیجه هایی را که نام برده منت می دارد که: خداوند در این جمله برایشان اتمام نعمت می 

از این همه انعام منظور بوده این است که در برابر خدا تسلیم شوند آن هم با معرفت به این که ولی  

و   اراده منعمش  برابر  او تمام نموده جز تسلیم در  بر  را  بلکه نعمت  نعمتش در حقش کوتاهی نکرده 

نمی  توقع  و  انتظار  نورزیدن،  می استکبار  چون  نمی رود،  اراده  را  او  خیر  چز  منعمش  که  کند  داند 

های خداوند،  ردگی و اتمام نعمت (. بنابر این توجه به اهمیت و گست 456، ص ۱4، ج ۱4۱7)طباطبایی،  

( و  ۳49، ص 9، ج ۱۳74زمینه یاز تسلیم شدن انسان در برابر خدا و فرمان او بوده )مکارم شیرازی،  
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نعمت  قرار گرفتن  پروردگارش  هدف اصلی  برابر  در  انسان، تسلیم شدن وی  اختیار  در  های مختلف 

 (. ۱05، ص 6، ج ۱۳87باشد تا بدین گونه نفس خویش را از خشم وی دور نگاه دارد )مدرسی،  می 

 .توجه به ارجاع امور به حق تعالی 2-2-3

 و در ادامۀ حیات محتاج به لطف، کرم، رحمت و نعمت 
ً
های ظاهری و باطنی  همۀ موجودات ذاتا

ها مرجعی در جریان زندگی به جز خداوند متعال ندارند و این مرجعیت یک  خداوند متعال هستند و آن 

دار و تکوینی و حقیقی است و خواه ناخواه و ندانسته در همۀ مراحل و امور به او توجه و رجوع  امر واقعیت 

انسان 75، ص ۳، ج ۱۳74کنند )مکارم شیرازی،  می  از جانب  به چنین رجوعی  توجه  تواند  ها می (. 

)قرائتی،  زمینه  شیطان  از  پیروی  از  پرهیز  و  تسلیم  و  انقیاد  به  دستیابی  برای  باشد  ج ۱۳80ای   ،۳  ،

ذینَ  :  ۲08/ سورۀ بقره قابل ملاحظه است )البقره   ۲۱0و    ۲08( که این مطلب در آیۀ  85ص 
َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

مْ عَدُوٌّ مُبینٌ 
ُ
ک

َ
هُ ل یْطانِ إِنَّ

َّ
بِعُوا خُطُواتِ الش ةً وَ لا تَتَّ

َّ
مِ کَاف

ْ
ل وا فِي السِّ

ُ
رُونَ    : ۲۱0، البقره/   آمَنُوا ادْخُل

ُ
 یَنْظ

ْ
هَل

هُ في 
َّ
تِیَهُمُ الل

ْ
نْ یَأ

َ
 أ

َّ
مُورُ   إِلا

ُ ْ
هِ تُرْجَعُ الْ

َّ
ی الل

َ
مْرُ وَ إِل

َ ْ
ضِيَ الْ

ُ
ةُ وَ ق

َ
مَلائِک

ْ
غَمامِ وَ ال

ْ
لٍ مِنَ ال

َ
 (.   ظُل

فرماید  دارد که از خدا اطاعت کنید و از شیطان پیروی نکنید سپس می خداوند در این آیات بیان می 

شود. یعنی این که اگر کسی این حقیقت برایش روشن شود که  که کارها به سوی خدا بازگردانده می 

همۀ امور و مطالب در تحت نظر و فرمان و ارادۀ خداوند متعال جریان پیدا کرده، و محل بازگشت و  

( و نیز به این مسئله توجه کند که  85، ص ۳، ج ۱۳80رجوعی به جز مقام عظمت او ندارد )مصطفوی،  

یست، خواه ناخواه تحت امر فرامین الهی در آمده و مطیع بی قید و شرط  کسی جز خدا قادر به این امر ن 

 اهد داد.  درگاه حضرتش خواهد شد و حتی کوچکترین تردیدی بر این کار به دل راه نخو 

بنابراین کسی که به این فهم توجه داشته باشد، بدون شک در مقابل فرمان پروردگا تسلیم خواهد  

بود و بالطبع همین بازگشت امور به خداوند، حقیقتی تهدید آمیز برای کسانی است که تسلیم فرمان  

 (.  87، ص 4، ج ۱۳74کنند )مکارم شیرازی،  الهی نیستند و از شیطان پیروی می 

 .ایمان 2-2-4

توان ایمان را  یکی از بسترهای نیل به تسلیم برشمرد  سورۀ بقره می   ۲85با توجه به مضمون آیۀ  

تِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُ : » ۲85)البقره/ 
َ
هِ وَ مَلائِک

َّ
 آمَنَ بِالل

ٌّ
مُؤْمِنُونَ کُل

ْ
هِ وَ ال یْهِ مِنْ رَبِّ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
 بِما أ

ُ
سُول سُلِهِ لا  آمَنَ الرَّ

مَصیرُ 
ْ
ال یْكَ 

َ
إِل وَ  نا  رَبَّ فْرانَكَ 

ُ
غ طَعْنا 

َ
أ وَ  سَمِعْنا  وا 

ُ
وَ قال رُسُلِهِ  مِنْ  حَدٍ 

َ
أ بَیْنَ  قُ  (.)پیامبر به آنچه از سوی  نُفَرِّ

ها و فرستادگانش  پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده و همۀ مؤمنان نیز به خدا و فرشتگان او و کتاب 

ها  یم و اطاعت کردیم...«. اثر ایمان به خدا، فرشتگان، کتاب اند ... و مؤمنان گفتند: ما شنید ایمان آورده 

گردد. شنیدن هر آنچه  از سوی خدا برایشان  و پیابمرانش در شنیدن و فرمانبرداری کردن نمایان می 

آمده است و اطاعت از هر آنچه خدا بدان فرمان داده است، زیرا ایمان به خدا عبارت است از  این که  

سیادت را تنها از آن خدا دانستن و در هر کاری فرمان او گرفتن، در حقیقت بدون اطاعت از فرمان خدا  
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و اجرای برنامۀ او اسلامی وجود ندارد  و اصلًا در جایی که مردمان از فرمان خدا در کارهای بزرگ و  

کنند، ایمانی وجود  تابند، یا در جایی که مردمان شریعت خدا را اجراء نمی کوچک زندگیشان سر می 

- 5۱5، صص ۱، ج ۱۳87شدند )سید قطب،  بود، تسلیم فرمان خدا می ندارد، چون اگر ایمانی می 

5۱6 .) 

فرمان  مقابل  در  مؤمنان  که  آن جایی  اطاعت  از  الهی  اوامر  از  و  محض هستند  تسلیم  های خدا 

ای از مفسران در تفسیر  توان گفت که ایمان بستر و زمینۀ تسلیم در برابر خداوند است. پاره کنند می می 

اطعنا جملۀ   و  بر عکس کفرگرایان که می گفته   سمعنا  آورندگان  ایمان  گویند سمعنا و عصینا  اند که: 

النساء/ 9۳)البقره/  با همۀ وجود ندای ایمان و عمل سر می 46؛  پیامبر را  (،  و  پیام خدا  دهند که ما 

کنیم.  شنویم و بدان عمل می کنند، می شنوند و بدان عمل می همانند تمامی شایستگانی  که آن را می 

،  ۲، ج ۱۳7۲یم است )طبرسی،  در حقیقت شعار مؤمنان با توجه به این جمله، انقیاد و اطاعت و تسل 

انشاء  سمعنا و اطعنا  اند که: جملۀ  (. بر این اساس طباطبایی نیز دیل آیۀ مذکور بیان داشته ۱44ص 

خواهند به تعبیر فارسی  خواهد خبر دهند که ما شنیدیم و اطاعت کردیم، بلکه می است نه اخبار، نمی 

بگویند » بچشم، اطاعت« و این تعبیر کنایه از این که به وسیلۀ ایمان، دعوت تو را اجابت کردیم. یعنی با  

،  ۲، ج ۱4۱7گردد )طباطبایی،  فرض داشتن ایمان است که امر اطاعت و عدم نافرمانی حاصل می 

(.بنابراین انسان مؤمن با دست کشیدن از انحراف و معاصی و خروج از دایرۀ انحراف،    68۳- 68۲صص 

 (. ۲۳۱، ص ۱۳87نهد )سبحانی،  فرامین او، پا می   به میدان عبودیت خداوند و تسلیم در برابر 

 .تقوا 2-2-5

ذینَ  عمران آمده است: » سورۀ آل   ۱0۲داند. در آیۀ  خدای سبحان تسلیم را بر مدار تقوا می 
َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

نْتُمْ مُسْلِمُونَ 
َ
 وَ أ

َّ
هَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلا

َّ
قُوا الل «. در اینجا ایمان زمینۀ تقوا پیشگی و تقوا زمینۀ  آمَنُوا اتَّ

ظلال  (.  تفسیر این آیه در  570، ص ۲، ج ۱۳74تسلیم خدا بودن در تمام عمر است )مکارم شیرازی،  
و    القرآن  ژرف  معنی  به  اشاره  تقوا،  طلب  دنبال  به  بودن  مسلمان  »ذکر  که:  است  آمده  گونه  بدین 

ای دارد، تسلیم، تسلیم خدا شدن، اطاعت از خدا کردن، پیروی از برنامۀ او نمودن، حکم و  گسترده 

آن استقرار   بر  تقوا، نخستین رکنی است که گروه مسلمانان  این رکن   ... بردن  داوریبه پیش کتابش 

مانند تا موجودیت خود را تحقق بخشند و نقش خویش را ادا نمایند )سید قطب،  یابند و ماندگار می می 

 (. 660- 659،  ۱، ج ۱۳87

یابد. با تحقق تقوا هر انگیزه و اندیشه  بنابر این همانطور که بیان کردیم تقوا از مایۀ ایمان قدرت می 

رود تا انسان از نو تکوین و رشد یابد و به کمال رسد و یکسره  و کششی و عمل مخالف کمال از بین می 

گیرد و با قدرت دفاعی از نفوذ آفات  ای که از درخت مایه می چون میوه تسلیم خدا و ارادۀ او شود. هم 
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ماند تا رسیده شود و آسان از شاخۀ خود جدا شده و تسلیم منشأ اصلی و حیاتی خود گردد  مصون می 

 (.   ۳0۱، ص 5، ج ۱۳6۲و پرورش یابد )طالقانی،  

چون ابوذر تا قرآن را شنید چون روح تقوا و انصاف داشت اسلام آورد ولی ابوجهل با آن که فهمید  هم 

(. تقوا از برای طاعات و  ۱58، ص ۱، ج   ۱۳75تسلیم نگشت؛ زیرا روح تقوا در او مرده بود )داور پناه،  

بدون   (. همانگونه که درخت ۱99، ص ۱۳87عبادات همچو آب است برای درختان )موسوی تبریزی، 

 گردد.  کند، تسلیم هم بدون تقوا حاصل نمی آب رشد نمی 

رْ  فرماید: » سورۀ فرقان می   ۲9خداوند در آیۀ   فِّ
َ
 وَ یُک

ً
رْقانا

ُ
مْ ف

ُ
ک

َ
 ل

ْ
هَ یَجْعَل

َّ
قُوا الل ذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

عَظیمِ 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
و ال

ُ
هُ ذ

َّ
مْ وَ الل

ُ
ک

َ
مْ وَ یَغْفِرْ ل

ُ
ئاتِک مْ سَیِّ

ُ
«. فرموده که تقوا فرقان و قدرت تشخیص حق از    عَنْک

دهد و توفیق  دهد. این قدرت تشخیص به این معنا نیست که خداوند فقط توفیق علمی می باطل می 

عملی نخواهد داد؛ زیرا آن تشخیصی که به عمل نرسد، سودمند نیست، بلکه فرمود: راه تمییز حق و  

تتقوا  ان  کند. پس مراد از عبارت  دهد و هم راه نجات را فرا روی شما نصب می باطل را به شما نسان می 

اش  ، فرقانی است که بتوان به کمک آن از باطل پرهیز نمود و به حق رسید و نتیجه الله یجعل لکم فرقانا 

 (.   87، ص ۱۳66آن است که انسان در هیچ کاری در تنگنا نخواهد ماند )آملی،  

ولی خداوند قدرت تشخیص حق از باطل را به انسان متقی داد، دیگر در برابر پروردگار خود تسلیم  

داند حق کیست و اطاعت از چه کسی شایسته است. بنابر این اگر کسی به  گردد، چرا که می مطلق می 

 تقوای الهی دست یافت در حقیقت گامی فراتر به سوی خدا برداشته و به تسلیم خواهد رسید. 

 .علم از حکمت و عزت خداوند  2-2-۶

ای انجام نداده و نخواهد داد  خداوند متعال هیچ چیزی را بدون حکمت نیافریده و هیچ کار بیهوده 

دهد یا به خاطر سود  دهد حکمتی نهفته است؛ هر فرمان و دستوری که می و در هر کاری که انجام می 

شود یا به خاطر ضرری و مانعی است که  ای است که با انجام یا عدم انجام آن، عاید انسان می و فایده 

 (.  ۲5، ص ۱۳87کند )سبحانی،  حرکت انسان را تهدید می 

تواند باعث تقویت روح عبد در مقاومت و مبارزه با شیطان باشد،  توجه به عزت و حکمت الهی می 

ةً  فرماید: » سورۀ بقره خداوند متعال می   ۲09و    ۲08زیرا در آیات  
َّ
مِ کَاف

ْ
ل  فیِ السِّ

ْ
وا

ُ
 ادْخُل

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
یَأ

بَ 
ْ
مُ ال

ُ
ن بَعْدِ مَا جَاءَتْک تُم مِّ

ْ
ل

َ
إِن زَل

َ
بِینٌ*ف مْ عَدُوٌّ مُّ

ُ
ک

َ
هُ ل یْطَانِ  إِنَّ

َّ
 خُطُوَاتِ الش

ْ
بِعُوا  تَتَّ

َ
هَ  وَ لا

َّ
نَّ الل

َ
 أ

ْ
مُوا

َ
اعْل

َ
نَاتُ ف یِّ

«. در این آیات بعد از نهی از تبعیت از شیطان، انسان را متوجه عزیز و حکیم بودن خدا کرده  عَزِیزٌ حَکِیمٌ 

کند. قرآن در این آیات  و پرهیز از پیروی شیطان را فراهم می   ها زمینۀ تسلیم مقابل خدا تا توجه به این 

شوند تهدید  کنند و دچار لغزش در ایمان خود می های شیطان پیروی می فرماید که کسانی که از گام می 

گونه سزا بدهد البته بیرون از حکمت او  تواند همه کند به این که خداوند توانا و حکیم است و می می 

بیانگر    ان الله عزیز حکیم گوید: جملۀ  (.فخز رازی می 50۱، ص ۱نخواهد بود )جعفری، تفسیر کوثر، ج 
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گیرد، در حالی که اگر نوع مجازات بیان  آخرین درجۀ تهدید است؛ زیرا انواع بیم و تهدید را در برمی 

رسانید، همانگونه که اگر پدر به فرزندش بگوید: » اگر با من مخالفت کنی  شود، چنین معنایی را نمی می 

دانی که در حقت چه کار خواهم کرد«، این جمله به مراتب تهدید آمیزتر از  شناسی و می می خودت مرا  

زنم یا ... . این آیه علاوه بر وعید مشتمل بر وعد نیز هست چرا که لفظ  آن است که بگوید: کتک می 

حکیم به  دنبال آن آمده است؛ زیرا لایق به حکمت آن است که میان نیکوکار و بدکار تمییز کند، و  

چنین از او نیکوست که ثواب را به نیکوکار  چنان که از حکیم نیکوست که به بدکار عذاب برساند، هم هم 

؛ مغنیه،  ۲۳67، ص ۱۳85تر است ) فخر رازی،  تر و به رحمت نزدیک برساند، بلکه این به حکمت، لایق 

در آیه بدین صورت    (.باید گفت آیات بیان شده دارای مفهوم مخالف بوده و اگر 578، ص ۱،ج ۱۳86

های شیطان را پیروی کنید بدانید خداوند عزیز و حکیم است، یعنی لازم  بیان شده است که اگر گام 

است متوجه باشید که خداوند متعال در بالای سر شما و محیط و متوفق بر شما بوده ، و در هر مقامی  

(، مفهوم  80، ص ۳، ج ۱۳80که مقتضی باشد حکم مناسب و عادلانه جاری خواهد کرد )مصطفوی،  

گاه به  شود که: اگر به حکمت و عزت الهی آگاه باشید هیچ طور کنایه این می مخالف و معنای آن به  

دنبال شیطان نرفته، بلکه به ظاهر و باطن تابع و زیر فرمان الهی و اوامر حق در آمده و تسلیم و مطیع  

 (. ۲57- ۲56،  ۱54- ۱5۳، صص ۱۳87گردید )سبحانی،  محض ایشان می 

 
 .موانع تسلیم در قرآن  2-3

توان برخی از موانع در تسلیم شدن را مشاهده نمود که عبارتند از: لجاجت،  با آیات قرآن کریم می 

 شود. شیطان. در ادامه به این موارد پرداخته می 

 .لجاجت 2-3-1

ترین پایۀ عبودیت و بندگی خدا، تسلیم و تواضع در برابر حق است و به عکس هر گونه  اساسی 

  ۱9باشد. در آیۀ  تعصب و لجاجت مایۀ دوری از حق و نافرمانی در برابر آن و محروم شدن از سعادت می 

  فرماید: » عمران خداوند متعال می سورۀ آل 
َّ
کِتابَ إِلا

ْ
وتُوا ال

ُ
ذینَ أ

َّ
فَ ال

َ
سْلامُ وَ مَا اخْتَل ِ

ْ
هِ الْ

َّ
ینَ عِنْدَ الل إِنَّ الدِّ
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حِسابِ 
ْ
هَ سَریعُ ال

َّ
إِنَّ الل

َ
هِ ف

َّ
فُرْ بِآیاتِ الل

ْ
 بَیْنَهُمْ وَ مَنْ یَک

ً
مُ بَغْیا

ْ
عِل

ْ
«. لجاجت مانند عاملی،  مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ ال

کند. این صفت رذیله از  دارد و او را از دیدن . شنیدن حق، کور و کر می انسان را از پذیرش حق ابز می 

سازد. افراد لجوج، نه تنها از  های روحی است که فضای وسیع عقل و منطق را تیره و تار می بیماری 

ورزند که سخن و نظر خود را به کرسی نشانند،  کنند، بلکه اصرار می منطق صحیح و استوار پیروی نمی 

کند  ها تفاوتی نمی (. برای آن ۱67، ص ۱۳76ها باشد )سبحانی،  هر چند منطق و عقل بر ضد گفتار آن 

ر کدام طرف است و به هیچ دلیل و برهانی اعتنان ندارد. به همین خاطر است که قرآن کریم  که حق د 

 داند. عناد و لجاجت گروهی از عالمان اهل کتاب را مانع تسلیم آنان در برابر خدا می 

اختلاف در حقانیت اسلام اگر از روی جهل و عدم معرفت باشد ممکن ایت به ادلۀ و براهین و معجزه  

عناد و لجاجت، حسد و عصبیت باشد قابل رفع نیست، حتی اگر مثل آفتاب بر  رفع گردد اما اگر از روی  

ها  تاوند گفت نود درصد آن ها روشن شود و این اهل کتاب به ویژه یهود از صدر اسلام تا بدین زمان می آن 

ها ایمان نیاوردند و این نیست مگر عناد و لجاج و  حقانیت اسلام را درک کردند، ولی حتی ده درصد آن 

(. به خاطر همین لجاجت بودکه شیطان از درک بدیهیات واماند  ۱44، ص ۳، ج ۱۳87عصبیت )طیب،  

و رشتۀ عبودیت و بندگی را از گردن خویش برداشت و برای همیشه از درگاه الهی رانده شد )مکارم  

 (. ۲۲0، ص ۲، ج ۱۳84شیرازی،  

دهد که تا چه حد این رذیله اخلاقی خطرناک و مانع از تسلیم فرد در برابر حق است  این نشان می 

دهند و عظمت مقام انسان و روح بلند او  ها که در چنگال آن گرفتارند تن به هر ذلت و حقارتی می و آن 

شوند چون بر اثر همین لجاجت و دشمنی با حق، چشم و  شکنند، ولی تسلیم حق نمی را در هم می 

توانند حقایق مربوط به عالم غیب و اثرات ایمان و لذت  اند و هرگز نمی گوش حقیقت بین را از دست داده 

 (. 74، ص 9، ج ۱۳74عبادت پروردگار و شکوه در برابر فرمان او را درک کنند )مکارم شیرازی،  

 .شیطان 2-3-2

باشد. قرآن کریم بارها مؤمنان  از دیگر چیزهایی که راهزن این تسلیم است، شیطان و خطوات او می 

های شیطان در سائل فردی و اجتماعی بازداشته و آن را مانعی بر سر راه تسلیم و بندگی  را از پیروی گام 

کشاند. آن جا که  خدا معرفی کرده که فرد را از دایرۀ اسلام که طریق سلم و سلامت است به بیراهه می 

مْ عَدُوٌّ مُ فرماید: » می 
ُ
ک

َ
هُ ل یْطانِ إِنَّ

َّ
بِعُوا خُطُواتِ الش ةً وَ لا تَتَّ

َّ
مِ کَاف

ْ
ل وا فِي السِّ

ُ
ذینَ آمَنُوا ادْخُل

َّ
هَا ال یُّ

َ
«  بینٌ یا أ

هایی  شود که خطوات شیطان تنها آن گام (. از خصوصیات سیاق کلام این معنا استفاده می ۲08)بقره/ 

ز شیطان است که در طریقه و روش پیروی شود و اگر فرض کنیم که این پیروی کننده مؤمن باشد،  ا 

لاجرم طریقۀ چنین مؤمنی طریقۀ شیطانی در ایمان است و وقتی بر هر مؤمنی دخول در سبم واجب  

 هر طریقی که بدون سلم طی کند خطوات شیطان و پیروی از آن پیروی از خطوات شیظان 
ً
  باشد، قهرا

 (. ۱5۱، ص ۲، ج ۱4۱7خواهد بود )طباطبایی،  
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 چنین کسی نمی 
ً
تواند با  کسی که در راه شیطان قراردارد و گام به ام با اهریمن همراه است، مسلما

تمام وجود به صلح و آشتی در آید و جان خود را خالصانه تسلیم رهبری الله و شریعت خدا کند ) سید  

های شیطان قرار گیرد از خدا غافل شده  (. وقتی انسان تحت تأثیر وسوسه ۳۲۲، ص ۱، ج ۱۳87قطب،  

روند،  ماند.  به همین دلیل است کسانی که دنبال شیطان می و دیگر در دل او جایی برای او باقی نمی 

نهند، و بدین خاطر در برابر خداوند طغیان کرده و از  در حقیقت حلقۀ عبودیت و بردگی وی را گردن می 

 (.   ۲۳5، ص ۱، ج ۱۳76زنند )مصباح یزدی،  فرامین وی سرباز می 

هِ ما لا یَنْفَعُنا  سورۀ انعام این مسئله قابل استنباط است آمده که: »   7۱در آیۀ  
َّ
 نَدْعُوا مِنْ دُونِ الل

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

نا وَ نُرَدُّ عَلی  صْحابٌ    وَ لا یَضُرُّ
َ
هُ أ

َ
رْضِ حَیْرانَ ل

َ ْ
یاطینُ فِي الْ

َّ
ذِي اسْتَهْوَتْهُ الش

َّ
هُ کَال

َّ
 هَدانَا الل

ْ
عْقابِنا بَعْدَ إِذ

َ
أ

هُدی 
ْ
هِ هُوَ ال

َّ
 إِنَّ هُدَی الل

ْ
ل

ُ
هُدَی ائْتِنا ق

ْ
ی ال

َ
مینَ   یَدْعُونَهُ إِل

َ
عال

ْ
مِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ال

ُ
«. وجود شیطان به عنوان  وَ أ

دهد که هر گاه همراهان و رفیقان وی که او را به  مانعی در برابر تسلیم آن چنان فرد را تحت تأثیر قرار می 

گویند به سوی ما بیا قبول  دهند، به او می کنند و طریق روشن را به او نشان می ی راه سعادت هدایت م 

رود زیرا استیلاء شیطان او را متحیر ساخته  عقلش را ربوده و راه را بر او گم  ها نمی کند و به جانب آن نمی 

بایست تسلیم آن باشد  تواند تشخیص  دهد که طریق اسلام حق و حقیقت است و می کرده است و نمی 

کند  (.پس فرد با توجه به این آیه ابتدا خود به سمت شیطان گرایش پیدا می ۳08، ص ۱۲)داور پناه، ج 

سازد و با این کار سدی بر سر راه بندگی و انقیاد خویش  های او خود را سرگردان می و با پیروی از وسوسه 

که تنها راه سعادت و پیمودن راه    توان نتیجه گرفت نماید. از این مطالب می در مقابل خداوند بنا می 

بندگی، تسلیم در برابر آفریدگار جهان است. آفریدگاری که تمام موجودات جهان در برابر او تسلیمند  

گردد مگر با عدم پیروی از شیطان و پیروزی بر قوای  ( و این امر میسر نمی ۲40، ص ۱۳85)سبحانی،  

 شیطانی و اهریمنی. 

 آثار تسلیم در قرآن  . 2-4

بررسی آیات قرآن در حیطۀ مفهوم تسلیم نشان از وجود آثاری در پی آن است. در ادامه به بررسی  

 شود. این آثار پرداخته می 

 .آرامش 2-4-1

 « آرامشتسلیمشدگاندربرابرخداونداینچنینآمدهاستکه  و هو  درقرآندرمورد  لله  اسلم وجهه  بلی من 

هم   لا  و  علیهم  لاخوف  و  ربه  عند  اجره  فله  محسن 

تسلیمکندونیکوکارباشد،پسمزدیپیشپرو »:آریهرکسیکهخودراباتماموجود،بهخدا 112«)البقره/ یحزنون 

 ردگاراوستوبیمیبرآناننیستوغمگین نخواهندشد(. 

را که ظرف تحقق آن قیامت است،    فله اجره را مخصوص قیامت دانسته و جملۀ   لاخوف علیهم  برخی 

( و برخی بر آنند که مقتضای تسلیم خدا بودن این  100، ص 1، ج 1386دانند )قرشی،  شاهد بر آن می 
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هم    لا خوف علیهم است که ترس و اندوه از زندگی خصوصی تسلیم شده برافکنده شد و لذا ظرف  

(.برای  197، ص 6، ج 1378دنیاست و هم آخرت. گرچه ظهور کامل آن در معاد است )جوادی آملی،  

شود، حزن  کسی که پیوسته پیرو تکوین و تشریع بوده و در ادامۀ زندگی خود از برنامۀ الهی منحرف نمی 

شود و چنینی  و اندوهی برای او پدید نخواهد آمد؛ زیرا اندوه از فوت و از دست رفتن سودی حاصل می 

 (.  313- 312، صص 2، ج 1412شخصی هرگز خیر و صلاح و سعادتی از او فوت نشده است )طبری،  

گردد  های هدفمندی می به این ترتیب وقتی فردی تسلیم امر پروردگار شد، در زندگی دارای برنامه 

پذیری روحی و روانی او خواهد بود. در غیر اینصورت اگر کسی که به خدا اعتماد نداشته  که باعث آسیب 

  31باشد و در برابر حق موضوع بگیرد چون ملجأ و پناهگاهی ندارد، به هر سو کشانده و مصداق آیۀ  

 سورۀ حج ) 
َ
یْرُ أ تَخْطَفُهُ الطَّ

َ
ماءِ ف ما خَرَّ مِنَ السَّ نَّ

َ
أ
َ
ک

َ
هِ ف

َّ
رِكْ بِالل

ْ
رِکینَ بِهِ وَ مَنْ یُش

ْ
یْرَ مُش

َ
هِ غ

َّ
وْ تَهْوي بِهِ  حُنَفاءَ لِل

یحُ في    شود و هرکس همتایی برای خدا قرار دهد، گویی از آسمان سقوط کرده و ( می مَکانٍ سَحیقٍ   الرِّ

کند. چنین شخصی در چنگال  ربایند و یا تند بادی او را به جای درو دستی پرتاب می پرندگان او را می 

برد و برعکس خداباوری و تسلیم  گیرد به طوری که همواره در ناآرامی به سر می های دنیا قرار می ناراحتی 

دانند  شدن انسان در برابر او، سدی محکم در برابر آلام روانی انسان است؛ زیرا خدا را پروردگار خویش می 

،  1، ج 1374گویند هر چه آن خسرو کند شیرین بود )مکارم شیرازی،  و در برابر او تسلیم هستند و می 

هایی است که هم در دنیا و هم در آخرت از آرامش برخوردار  (.هدف اسلام تربیت انسان 367- 366

مۀ بحث از آرامش بخشی در اسلام این چنین آمده  باشند، به طوری که در تفسیر پرتویی از قرآن در ادا 

های خوف و حزن  است: »... آثار امید بخش اسلام و احسان آرامش حاصل از آن و رهایی از انگیزه 

 (. 272، ص 1های بهشت بر روی مسلم محسن است )طالقانی، ، ج همان گشوده شدن دریچه 

مؤثر   او  جز  به  را  نیرویی  الهی، هیچ  مطلقۀ  قدرت  برابر  در  شدن  تسلیم  با  انسان  نهایت  در  پس 

داند و به همین خاطر از کسی هراسی ندارد و اگر طبق دستورات خداوند عمل کرد، حزن و ناراحتی  نمی 

دهد. حضرت علی )ع( نیز در مورد آرامش بخشی اسلام  به خاطر کارهای که انجام داده به او دست نمی 

فرماید: »ستایش خداوند را سزاست که راه اسلام را گشود و راه نوشیدن آب زلالش را بر  این چنین می 

های اسلام را در برابر ستیزه جویان استوار کرد و آن را پناهگاه امنی برای  تشنگان آسان فرمود، ستون 

 (. 103، ص 106، خطبۀ  1382برندگان و مایۀ آرامش شوندگان قرار ده )رضی،  پناه 

 .توکل 2-4-2

وکالت به معنای  منظور از توکل سپردن کارها به خدا، و اعتماد بر لطف اوست، زیرا توکل از مادۀ  

 (. ۲55، ص ۲، ج ۱۳8۱انتخاب و وکیل نمودن و اعتماد بر دیگری است )مکارم شیرازی،  

سازد و مؤمن  از انجا که ایمان به خدا مؤمن را به مقام پروردگارش هر چند به طور اجمالی آشنا می 

شود که خدای تعالی سببی فوق همۀ اسباب، سببی است که سببیت همۀ اسباب  عالم را به این معنا می 
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کند به این تدبیر همۀ امور به دست خداست و لذا ایمان، مؤمن  شود، و نیز او را آگاه می به او منهی می 

دارد به این امور را تسلیم خدا کند و هرگز به ظاهر چیزهایی که از نظر دیگران سبب مستقل  را وا می 

های ظاهری جهل محض است و لازمۀ این کار آن است که  است اعتماد نکند؛ زیرا اعتماد به این سبب 

( و  ۱66، ص ۱، ج ۱4۱۲مؤمن همۀ امور را به خدا ارجاع داده و همۀ توکلش بر خدا شود )طباطبایی، 

  سورۀ یونس توکل از آثار و لوازم تسلیم در برابر خدا برشمرده شده: »   84بینیم که در آیۀ  لذا می 
َ

وَ قال

هِ   مُوسی 
َّ
وْمِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالل

َ
وا إِنْ کُنْتُمْ مُسْلِمینَ   یا ق

ُ
ل یْهِ تَوَکَّ

َ
عَل

َ
«. در این آیه دو تا شرط با یک جواب  ف

ها در آغاز و دیگر در پایان ذکر شده و جواب هر دو یکی است؛ شرط اول ایمان و  آمده که یکی از شرط 

دهد که ایمان وقتی ارزش دارد که  می شرط دوم تسلیم و جواب آن لزوم توکل به خداست و این نشان 

 (. ۱۳6، ص 5، ج ۱۳74همراه با تسلیم شدن در برابر خدا و فرمانبرداری از او باشد )مکارم شیرازی،  

 .قرار گرفتن در شمار صالحان 2-4-3

آید اوج افتخاری است که ممکن  داخل بودن در صالحان به طوری که از آیات زیادی از قرآن بر می 

ها را در زمرۀ  کردند که آن است نصیب یک انسان بشود، و لذا بسیاری از پیامبران از خدا تقاضا می 

آیۀ   در  قرار دهد:  می   ۱9صالحان  و جلالش عرض  تمام حشمت، جاه  با  نمل، سلیمان  کند:  سورۀ 

وْزِعْني » 
َ
 رَبِّ أ

َ
وْلِها وَ قال

َ
 مِنْ ق

ً
مَ ضاحِکا تَبَسَّ

َ
تي   ف

َّ
رَ نِعْمَتَكَ ال

ُ
ک

ْ
ش

َ
نْ أ

َ
يَّ وَ عَلی   أ

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
    أ

َ
عْمَل

َ
نْ أ

َ
والِدَيَّ وَ أ

ني 
ْ
دْخِل

َ
 تَرْضاهُ وَ أ

ً
الِحینَ   بِرَحْمَتِكَ في   صالِحا ن صالحت  « )خداوندا مرا به رحمتت در بندگا   عِبادِكَ الصَّ

ي  گوید: » شود، می داخل کن(. شعیب آن پیامبر بزرگ هنگامی قراردادش با موسی )ع( تمام می   إِنِّ
َ

قال

نْکِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَيَّ هاتَیْنِ عَلی 
ُ
نْ أ

َ
ریدُ أ

ُ
جُرَني   أ

ْ
نْ تَأ

َ
ریدُ    أ

ُ
مِنْ عِنْدِكَ وَ ما أ

َ
 ف

ً
را

ْ
تْمَمْتَ عَش

َ
إِنْ أ

َ
مانِيَ حِجَجٍ ف

َ
ث

یْكَ سَتَجِدُني 
َ
قَّ عَل

ُ
ش

َ
نْ أ

َ
الِحینَ   أ هُ مِنَ الصَّ

َّ
( )به خواست خدا مرا از صالحان  ۲7« )القصص/ إِنْ شاءَ الل

:  8۳کند که در زمرۀ صالحان باشد )الشعراء/ خواهی یافت(. ابراهیم)ع( نیز هم برای خودش تقاضا می 

الِحِینَ  حِقْنیِ بِالصَّ
ْ
ل
َ
مًا وَ أ

ْ
رَبّ  کند که فرزندان صالحی داشته باشد: » ( و هم تقاضا می ربّ هَبْ لیِ حُک

الِحِینَ  خواهد پیامبران  (. در آیات بسیاری نیز هنگامی که خداوند می ۱00«  )الصافات/ هَبْ لیِ مِنَ الصَّ

را مدح کند آن  توصیف می بزرگی  قرار گرفتن در زمرۀ صالحان  به  آیات می ها  از مجموع  توان  نماید. 

 ترین مرحلۀ تکامل یک انسان است. دریافت که صالح بودن از عالی 

صالح بودن یعنی شایستگی از نظر اعتقاد ایمان، شایستگی از نظر عمل، و شایستگی از نظر گفتار   

سورۀ بقره خداوند متعال  ۱۳۱و  ۱۳0(.  در آیات   ۲5۱- ۲50، صص 6اخلاق )مکارم شیرازی، نمونه، ج 

هُ فیِ  فرماید: » می  نْیَا  وَ إِنَّ قَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فیِ الدُّ
َ
 مَن سَفِهَ نَفْسَهُ  وَ ل

َّ
ةِ إِبْرَاهِمَ إِلا

َّ
ل بُ عَن مِّ

َ
خِرَةِ  وَ مَن یَرْغ

َ
الا

مْتُ لِرَبّ 
َ
سْل

َ
 أ

َ
ال

َ
سْلِمْ  ق

َ
هُ أ هُ رَبُّ

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
الِحِینَ*إِذ مِنَ الصَّ

َ
مِینَ   ل

َ
عَال

ْ
«. ابراهیم)ع( در آخرت در زمرۀ صالحان    ال

ای متعال تسلیم کرد و خضوع و انقیاد  باشد؛ زیرا  او در دنیا چنین بود که نفس خود را به عبادت خد می 

شود، هم چنان بر این طریه  پیش آورد، خدای تعالی هم از حال وی دانست که بنابر اوقات، متغیر نمی 
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برای رسالت و در شمار صالحان قرار دادن برگزید )فخر رازی،   را  او  این حال،  استمرار دارد، پس در 

ج ۱4۲0 ص 4،  گشت.  ۱75۱،  نائل  )ع(  ابراهیم  که  است  صلاحیت  و  اصطفاء  منشأ  تسلیم  مقام   .)

رَبِّ  کند: » های ظاهری به پیشگاه خدا عرض می حضرت یوسف)ع( نیز بعد از رسیدن به برترین پیروزی 

دْ آتَیْتَني 
َ
مْتَني   ق

َّ
كِ وَ عَل

ْ
مُل

ْ
نْیا وَ الْخِْرَةِ    مِنَ ال ي فِي الدُّ نْتَ وَلِیِّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
ماواتِ وَ الْ حادیثِ فاطِرَ السَّ

َ ْ
ویلِ الْ

ْ
مِنْ تَأ

ني 
َّ
حِقْني   تَوَف

ْ
ل
َ
أ وَ   

ً
الِحینَ   مُسْلِما )یوسف/ بِالصَّ بیان داشته ۱0۱«  آیه  این  در ذیل  که:  اند  (. طباطبایی 

»کمال بندۀ مملوک آن است که نسبت به ربّش تسلیم باشد، و مادامی که زنده است در برابر آنچه وی از  

خواهد سر تسلیم فرود آورد،  و در اعمال اختیارۀ خود چیزی را که مایۀ کراهت و نارضایتی او است  او می 

تواند و در اختیار اوست خود را چنان کند که برای قرب مولایش  از خود نشان ندهد و تا آن جا که می 

صالح، و برای مواهب بزرگ او لایق باشد، و همین معنا باعث شد که یوسف )ع( از پروردگارش بخواهد  

 (.   ۱۳۲، ص ۱۳، ج ۱4۱۲که او را در دنیا مسلم و در آخرت در زمرۀ صالحان قرار دهد )طباطبایی،  

 مندی از هدایت خداوند  .بهره 2-4-4

رسد که این هدایت  مندی از هدایت خداوند، فضلی است که از جانب خداوند به بندگان می بهره 

اند  خاص کسانی است که سربندگی به جانب پروردگار خود فرود آورده و در برابر عظمتش خاضع گشته 

مُسْتَقیمَ چنان که خود، بندگان را به درخواست چنان هدایتی امر فرمود: » 
ْ
راطَ ال   6« )الحمد/ اهْدِنَا الصِّ

 ( و فرمود: » 
ً
قا  صَدْرَهُ ضَیِّ

ْ
هُ یَجْعَل

َّ
نْ یُضِل

َ
سْلامِ وَ مَنْ یُرِدْ أ ِ

ْ
رَحْ صَدْرَهُ لِلْ

ْ
نْ یَهْدِیَهُ یَش

َ
هُ أ

َّ
مَنْ یُرِدِ الل

َ
    ف

ً
حَرَجا

ذینَ لا یُؤْمِ 
َّ
ی ال

َ
جْسَ عَل هُ الرِّ

َّ
 الل

ُ
ماءِ کَذلِكَ یَجْعَل دُ فِي السَّ عَّ ما یَصَّ نَّ

َ
(، چون خداوند  ۱۲6« )الانعام/ نُونَ کَأ

سورۀ بقره،    ۱۳7و    ۱۳6گشاید. خداوند در آیات  ای را بخواهد دل او را به گرایش اسلام می هدایت بنده 

 إِلی مندی از هدایت بیان کرده است: » اثر تسلیم را بهره 
َ

نْزِل
ُ
یْنا وَ ما أ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
هِ وَ ما أ

َّ
ا بِالل وا آمَنَّ

ُ
ول

ُ
إِبْراهیمَ   ق

وتِيَ مُوسی 
ُ
سْباطِ وَ ما أ

َ ْ
 وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْ

َ
قُ    وَ عیسی   وَ إِسْماعیل هِمْ لا نُفَرِّ ونَ مِنْ رَبِّ بِیُّ وتِيَ النَّ

ُ
وَ ما أ

قَدِ اهْتَدَوْا وَ 
َ
إِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ ف

َ
هُ مُسْلِمُونَ* ف

َ
حَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ ل

َ
ما هُمْ في   بَیْنَ أ إِنَّ

َ
وْا ف

َّ
شِقاقٍ    إِنْ تَوَل

عَلیم 
ْ
میعُ ال هُ وَ هُوَ السَّ

َّ
هُمُ الل

َ
فیک

ْ
سَیَک

َ
  ۲۳«. ظاهر آیه آن است که از باب تعجیز و تبکیت باشد مثل آیۀ  ف

نا عَلی  وَ إِنْ کُنْتُمْ في سورۀ بقره ) 
ْ
ل ا نَزَّ هِ   رَیْبٍ مِمَّ

َّ
هَداءَکُمْ مِنْ دُونِ الل

ُ
تُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا ش

ْ
أ
َ
عَبْدِنا ف

اند مثل ندارد، و هیچ دینی نیست که مثل  (, زیرا آن چه مسلمانان به آن ایمان آورده إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ 

دین اسلام باشد، پس معنی آن است که اگر اهل کتاب بتوانند که ایمان بیاورند به چیزی که مانند آن  

اند پس بر راه راست خواهند بود، لیکن آن چه مؤمنان به آن  به آن ایمان آورده   چیزی باشد که مؤمنان 

اند مثل و مانند ندارد، پس به هیچ جیز مهتدی نشوند مگر به دین اسلام  )فتح الله کاشانی،  گرویده 

چنین سخنی از جانب پروردگار متعال، و این گونه گواهی و شهادتی از سوی  .  ( ۳9۲، ص ۱، ج ۱۳۳6

دهد و با داشتن عقیدۀ راستینش، او را غرق غرور و افتخار  کردگار بزرگوار شکوهی به  دل مؤمن می 

اش بنازد چه تنها او ره حق را یافته است و شاهد مقصود را در آغوش گرفته  کند. جا دارد که به عقیده می 
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است. هر که ایمان نیاورد بدان چه او بدان ایمان دارد، چنین کسی دشمن حق به شمار آمده و با هدایت  

 ( ۱84، ص ۱، ج ۱۳98در ستیز و پیکار است )سید قطب،  

عمران است.  سورۀ آل   ۲0گیری قابل ملاحظه است آیۀ  آیۀ دیگری که این بحث در آن به طور چشم 

ینَ  فرماید: » جا که می آن  یِّ مِّ
ُ ْ
کِتابَ وَ الْ

ْ
وتُوا ال

ُ
ذینَ أ

َّ
 لِل

ْ
ل

ُ
بَعَنِ وَ ق هِ وَ مَنِ اتَّ

َّ
مْتُ وَجْهِيَ لِل

َ
سْل

َ
 أ

ْ
قُل

َ
وكَ ف إِنْ حَاجُّ

َ
ف

عِ 
ْ
هُ بَصیرٌ بِال

َّ
 وَ الل

ُ
بَلاغ

ْ
یْكَ ال

َ
ما عَل إِنَّ

َ
وْا ف

َّ
قَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَل

َ
مُوا ف

َ
سْل

َ
إِنْ أ

َ
مْتُمْ ف

َ
سْل

َ
 أ

َ
«. )اگر با تو به گفتگو و  بادِ أ

ها که اهل کتاب هستند و  ایم و به آن ستیز برخیزند. بگو: من و پیروانم در برابر خداوند تسلیم شده 

یابند...« صاحب تفسیر کبیر  اید؟ اگر تسلیم شوند هدایت می ه سوادان بگو: آیا شما هم تسلیم شد بی 

داند )فخر رازی،  یابد، فوز و نجات در آخرت می منظور از هدایت در این آیه را که با شرط تسلیم تحقق می 

 (. ۳۲74، ص 8، ج ۱4۲0

 مندی از هدایت، رحمت و بشارت قرآن  .بهره 2-4-5

  قرآن برای همۀ انسان 
ً
ها نازل شده گردیده، اما صفاتی خاص را در آن برای افرادی خاص در  مسلما

 في فرماید: » نظر گرفته است. از جمله آیاتی که خداوند متعال می 
ُ

    وَ یَوْمَ نَبْعَث
ً
هیدا

َ
ةٍ ش مَّ

ُ
 أ

ِّ
یْهِمْ مِنْ  کُل

َ
عَل

 عَلی 
ً
هیدا

َ
نْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ ش

َ
يْ   أ

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
 لِک

ً
تِبْیانا کِتابَ 

ْ
یْكَ ال

َ
نا عَل

ْ
ل ری هؤُلاءِ وَ نَزَّ

ْ
وَ رَحْمَةً وَ بُش   ءٍ وَ هُدیً 

مُسْلِمینَ 
ْ
كَ  فرماید: » سورۀ نحل که می   ۱0۲چنین آیۀ  (. هم 89« )نحل/ لِل قُدُسِ مِنْ رَبِّ

ْ
هُ رُوحُ ال

َ
ل  نَزَّ

ْ
ل

ُ
ق

ری 
ْ

ذینَ آمَنُوا وَ هُدیً وَ بُش
َّ
تَ ال حَقِّ لِیُثَبِّ

ْ
مُسْلِمینَ   بِال

ْ
«. بگو: روح القدس آن را از جانب پروردگارت به  لِل

حق نازل کرده، تا افراد با ایمان را ثابت قدم گرداند و هدایت و بشارتی است برای عموم مسلمانان. قرآن  

رحمت و بشارت قرآن را برخورداری از روحیۀ تسلیم در برابر حق  مندی از هدایت و  کریم شرط بهره 

شیرازی،  می  )مکارم  ج ۱۳74داند  ص ۱۱،  خصوص  407،  به  مربوط  که  قرآن  خصوصی  صفت    .)

مسلمین است، این است که: هدایتی است که مسلمین به وسیلۀ آن به سوی صراط مستقیم راه یافته  

است و رحمتی است از ناحیۀ خداوند سبحان به سوی ایشان که به وسیلۀ عمل به آن به خیر دنیا و  

ها که برایشان مغفرت و  گردند و بشارتی است برای آن به ثواب خدا و رضوان او نائل می آخرت رسیده،  

 (. 496، ص ۱۲، ج ۱4۱۲هایی است که در آن نعیم مقیم هستند )طباطبایی،  رضوان و بهشت 
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هایی را به عنوان تسلیم شدگان  معرفی کرده است که در ادامه به تبیین آن  کریم گروه در قرآن  

 شود. پرداخته می 

 .انبیاء 2-5-1

هایی که در قرآن کریم در زمرۀ تسلیم شدگان قرار دارند، انبیاء هستند که قرآن هم طور  یکی از گروه 

 پردازد.  عام و هم به طور خاص به آن می 

ونَ  فرماید: » سورۀ مائده خداوند متعال می   44در آیۀ   بِیُّ مُ بِهَا النَّ
ُ
وْراةَ فیها هُدیً وَ نُورٌ یَحْک نَا التَّ

ْ
نْزَل

َ
ا أ إِنَّ

هِ وَ کانُوا عَ 
َّ
وا مِنْ کِتابِ الل

ُ
حْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظ

َ ْ
ونَ وَ الْ انِیُّ بَّ ذینَ هادُوا وَ الرَّ

َّ
مُوا لِل

َ
سْل

َ
ذینَ أ

َّ
وُا  ال

َ
لا تَخْش

َ
هَداءَ ف

ُ
یْهِ ش

َ
ل

وْنِ 
َ

اسَ وَ اخْش تَرُوا بِآیاتي النَّ
ْ

کافِرُونَ    وَ لا تَش
ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
أ

َ
هُ ف

َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
مْ بِما أ

ُ
مْ یَحْک

َ
لیلًا وَ مَنْ ل

َ
 ق

ً
مَنا

َ
« )ما تورات  ث

سلیم بودن با آن  را نازل کردیم در حالی که در آن هدایت و نور بود، و پیامبران که در برابر فرمان خدا ت 

شود. اما در برخی از آیات به  کردند(. در این آیه به تسلیم عام در پیامبران بیان می برای یهود حکم می 

طور خاص به تسلیم برخی از پیامبران به مانند محمد )ص(، نوح )ص(، ابراهیم )ص( و سلیمان )ص(  

 شود. اشاره می 

بَعَنِ وَ  فرماید: » عمران خداوند می سورۀ آل   ۲0در آیۀ   هِ وَ مَنِ اتَّ
َّ
مْتُ وَجْهِيَ لِل

َ
سْل

َ
 أ

ْ
قُل

َ
وكَ ف إِنْ حَاجُّ

َ
ف

إِ 
َ
وْا ف

َّ
قَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَل

َ
مُوا ف

َ
سْل

َ
إِنْ أ

َ
مْتُمْ ف

َ
سْل

َ
 أ

َ
ینَ أ یِّ مِّ

ُ ْ
کِتابَ وَ الْ

ْ
وتُوا ال

ُ
ذینَ أ

َّ
 لِل

ْ
ل

ُ
هُ  ق

َّ
 وَ الل

ُ
بَلاغ

ْ
یْكَ ال

َ
ما عَل نَّ

عِبادِ 
ْ
  «. در این آیه به تسلیم حضرت محمد)ص( به طور خاص اشاره شده است. جملات » بَصیرٌ بِال

ْ
ل

ُ
ق

 عَلی 
َ

نْزِل
ُ
یْنا وَ ما أ

َ
 عَل

َ
نْزِل

ُ
هِ وَ ما أ

َّ
ا بِالل وتِيَ   آمَنَّ

ُ
سْباطِ وَ ما أ

َ ْ
 وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْ

َ
  مُوسی   إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیل

هُ مُسْلِمُونَ   وَ عیسی 
َ
حَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ ل

َ
قُ بَیْنَ أ هِمْ لا نُفَرِّ ونَ مِنْ رَبِّ بِیُّ عمران  سورۀ آل   84« نیز در آیۀ  وَ النَّ

 بیان شده است. در برخی دیگر از آیات نیز به تسلیم پیامبر اکرم )ص( اشاره شده است: 

رْضِ وَ  : ۱4الانعام/  •
َ ْ
ماواتِ وَ الْ ا فاطِرِ السَّ  وَلِیًّ

ُ
خِذ تَّ

َ
هِ أ

َّ
یْرَ الل

َ
 غ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
  ق

ْ
ل

ُ
هُوَ یُطْعِمُ وَ لا یُطْعَمُ ق

رِکینَ 
ْ

مُش
ْ
ونَنَّ مِنَ ال

ُ
مَ وَ لا تَک

َ
سْل

َ
 مَنْ أ

َ
ل وَّ

َ
کُونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ي أ  . إِنِّ

نا وَ نُرَدُّ عَلی : 7۱الانعام/  • هِ ما لا یَنْفَعُنا وَ لا یَضُرُّ
َّ
 نَدْعُوا مِنْ دُونِ الل

َ
 أ

ْ
ل

ُ
    ق

ْ
عْقابِنا بَعْدَ إِذ

َ
أ

ی  
َ
إِل یَدْعُونَهُ  صْحابٌ 

َ
أ هُ 

َ
ل حَیْرانَ  رْضِ 

َ ْ
الْ فِي  یاطینُ 

َّ
الش اسْتَهْوَتْهُ  ذِي 

َّ
کَال هُ 

َّ
الل هَدانَا 

هُدی 
ْ
هِ هُوَ ال

َّ
 إِنَّ هُدَی الل

ْ
ل

ُ
هُدَی ائْتِنا ق

ْ
مینَ   ال

َ
عال

ْ
مِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ال

ُ
 . وَ أ

مُسْلِمِینَ : ۱۲الزمر/  •
ْ
 ال

َ
ل وَّ

َ
کُونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ لِْ

ُ
 . وَ أ

يْ : 9۱النمل/  •
َ

 ش
ُّ

هُ کُل
َ
مَها وَ ل ذي حَرَّ

َّ
دَةِ ال

ْ
بَل

ْ
عْبُدَ رَبَّ هذِهِ ال

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ما أ نْ  إِنَّ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ءٍ وَ أ

مُسْلِمینَ. 
ْ
کُونَ مِنَ ال

َ
 أ

شود.  عمران نیز به تسلیم حضرت ابراهیم)ع( اشاره می سورۀ آل   67سورۀ بقره و نیز    ۱۳۱در آیات  

مِینَ فرماید: » سورۀ بقره می   ۱۳۱خداوند متعال در آیۀ  
َ
عَال

ْ
مْتُ لربّ ال

َ
سْل

َ
 أ

َ
ال

َ
سْلِمْ  ق

َ
هُ أ هُ رَبُّ

َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

ْ
« و نیز  إِذ

  عمران چنین آمده است: » سورۀ آل   67در آیۀ  
ً
 مُسْلِما

ً
ا وَ لکِنْ کانَ حَنیفا ا وَ لا نَصْرانِیًّ ما کانَ إِبْراهیمُ یَهُودِیًّ
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رِکینَ 
ْ

مُش
ْ
ال مِنَ  کانَ  ما  آیۀ  وَ  در  می   7۲«.  اشاره  )ع(  نوح   حضرت  تسلیم  به  نیز  یونس  شود  سورۀ 

مُسْلِ :  7۲)یونس/ 
ْ
کُونَ مِنَ ال

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
هِ وَ أ

َّ
ی الل

َ
 عَل

َّ
جْرِيَ إِلا

َ
جْرٍ إِنْ أ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
تُک

ْ
ل
َ
ما سَأ

َ
یْتُمْ ف

َّ
إِنْ تَوَل

َ
در    مینَ(. ف

فَتْ عَنْ  فرماید: » سورۀ نمل خداوند متعال می   44آیۀ  
َ

ةً وَ کَش جَّ
ُ
تْهُ حَسِبَتْهُ ل

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
رْحَ ف هَا ادْخُلِي الصَّ

َ
 ل

َ
قیل

نَفْسي  مْتُ 
َ
ظَل ي  إِنِّ رَبِّ  تْ 

َ
قال واریرَ 

َ
ق مِنْ  دٌ  مُمَرَّ صَرْحٌ  هُ  إِنَّ  

َ
قال یْها 

َ
رَبِّ    ساق هِ 

َّ
لِل یْمانَ 

َ
سُل مَعَ  مْتُ 

َ
سْل

َ
أ وَ 

مینَ 
َ
عال

ْ
 شود. این آیه تسلیم حضرت سلیمان)ع( بیان می   «. در ال

پیامبران   از جانب  برای تسلیم شدن،  به دعا  کریم  قرآن  از  آیات دیگری  یاد شده  موارد  بر  علاوه 

آیۀ   در  )ع(  یوسف  حضرت  دعای  آن  جملۀ  از  که  است  یافته  می   ۱0۱اختصاص  یوسف  باشد  سورۀ 

دْ آتَیْتَني :  ۱0۱)یوسف/ 
َ
مْتَني   رَبِّ ق

َّ
كِ وَ عَل

ْ
مُل

ْ
نْتَ    مِنَ ال

َ
رْضِ أ

َ ْ
ماواتِ وَ الْ حادیثِ فاطِرَ السَّ

َ ْ
ویلِ الْ

ْ
مِنْ تَأ

ني 
َّ
نْیا وَ الْخِْرَةِ تَوَف ي فِي الدُّ حِقْني   وَلِیِّ

ْ
ل
َ
 وَ أ

ً
الِحینَ   مُسْلِما چنین درخواست تسلیم، از جملۀ  (. هم   بِالصَّ

عُ إِ :   ۱۲8،  ۱۲7دعاهای ابراهیم )ع( و اسماعیل)ع( به هنگام ساختن کعبه بود ) البقره/ 
َ
 یَرْف

ْ
بْراهیمُ  وَ إِذ

نا مُسْ 
ْ
نا وَ اجْعَل عَلیمُ*رَبَّ

ْ
میعُ ال نْتَ السَّ

َ
كَ أ ا إِنَّ  مِنَّ

ْ
ل نا تَقَبَّ  رَبَّ

ُ
بَیْتِ وَ إِسْماعیل

ْ
قَواعِدَ مِنَ ال

ْ
كَ وَ مِنْ  ال

َ
لِمَیْنِ ل

ا  وَّ نْتَ التَّ
َ
كَ أ یْنا إِنَّ

َ
نا وَ تُبْ عَل

َ
رِنا مَناسِک

َ
كَ وَ أ

َ
ةً مُسْلِمَةً ل مَّ

ُ
تِنا أ یَّ رِّ

ُ
حیمُ ذ  (. بُ الرَّ

 های دیگر  .گروه 2-5-2

سورۀ بقره خداوند   ۱۳6هایی مختلفی اشاره شده است. در آیۀ در قرآن کریم به تسلیم شدن گروه 

 عَلی فرماید: »  متعال می 
َ

نْزِل
ُ
یْنا وَ ما أ

َ
 عَل

َ
نْزِل

ُ
هِ وَ ما أ

َّ
ا بِالل  آمَنَّ

ْ
ل

ُ
 وَ    ق

َ
إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ  إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیل

وتِيَ مُوسی 
ُ
سْباطِ وَ ما أ

َ ْ
هُ مُسْلِمُونَ   وَ عیسی   الْ

َ
حَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ ل

َ
قُ بَیْنَ أ هِمْ لا نُفَرِّ ونَ مِنْ رَبِّ بِیُّ «.  در  وَ النَّ

سورۀ احزاب نیز، عدم    ۳6کند. مضمون آیۀ  این آیه به تسلیم شدن پیروان حضرت محمد )ص( اشاره می 

هُ  :  ۳6شود )الاحزاب/ عصیان و اطاعت مؤمنان بیان می 
ُ
هُ وَ رَسُول

َّ
ضَی الل

َ
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا ق

 
ً
 مُبینا

ً
 ضَلالا

َّ
قَدْ ضَل

َ
هُ ف

َ
هَ وَ رَسُول

َّ
مْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ الل

َ
أ خِیَرَةُ مِنْ 

ْ
هُمُ ال

َ
ل ونَ 

ُ
نْ یَک

َ
 أ

ً
مْرا

َ
سورۀ    ۲0(. در آیۀ  أ

وكَ  :   ۲0عمران/ شود )آل عمران نیز به تسلیم شدن پیروان حضرت محمد)ص( اشاره می آل  إِنْ حَاجُّ
َ
ف

 
َ
مْتُمْ ف

َ
سْل

َ
 أ

َ
ینَ أ یِّ مِّ

ُ ْ
کِتابَ وَ الْ

ْ
وتُوا ال

ُ
ذینَ أ

َّ
 لِل

ْ
ل

ُ
بَعَنِ وَ ق هِ وَ مَنِ اتَّ

َّ
مْتُ وَجْهِيَ لِل

َ
سْل

َ
 أ

ْ
قُل

َ
قَدِ اهْتَدَوْا  ف

َ
مُوا ف

َ
سْل

َ
إِنْ أ

عِبادِ 
ْ
هُ بَصیرٌ بِال

َّ
 وَ الل

ُ
بَلاغ

ْ
یْكَ ال

َ
ما عَل إِنَّ

َ
وْا ف

َّ
سورۀ لقمان به تسلیم    ۲۲سورۀ بقره و    ۱۱۲(. در آیات  وَ إِنْ تَوَل

هِ وَ هُوَ    بَلی فرماید: » بقره خداوند متعال می   ۱۱۲کند. در آیۀ  شدن محسنین اشاره می 
َّ
مَ وَجْهَهُ لِل

َ
سْل

َ
مَنْ أ

جْرُهُ 
َ
هُ أ

َ
ل

َ
یْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ مُحْسِنٌ ف

َ
هِ وَ لا خَوْفٌ عَل سورۀ لقمان    ۲۲«. قریب این مضمون در آیۀ   عِنْدَ رَبِّ

قی نیز چنین آمده است: » 
ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
قَدِ اسْتَمْسَكَ بِال

َ
هِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ ف

َّ
ی الل

َ
هِ    وَ مَنْ یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِل

َّ
ی الل

َ
وَ إِل

مُورِ 
ُ ْ
به معنای انقیاد و تسلیم است؛ انقیاد معنوی و تسلیم عملی. با وجود این،  اسلم  «.واژۀ    عاقِبَةُ الْ

  هُوَ مُحْسِنٌ   دلیل ظاهری بر این انقیاد لازم است و نشانۀ بیرونی باید عقیدۀ درونی را همراهی کند و آن دو 

توان محسنان را  است. لذا نشانۀ تسلیم بودن محسنان، هماهنگی میان عقیده و عمل است. پس می 

عمران،  سورۀ آل   5۲(. در آیۀ  ۲80، ص ۱، ج ۱۳87در شمار تسلیم شدگان به حساب آورد )سید قطب،  
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حَسَّ عیسی فرماید: » شود. خداوند متعال در این آیه می تسلیم شدن حواریون بیان می 
َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
مِنْهُمُ    ف

ا  نَّ
َ
هَدْ بِأ

ْ
هِ وَ اش

َّ
ا بِالل هِ آمَنَّ

َّ
نْصارُ الل

َ
ونَ نَحْنُ أ حَوارِیُّ

ْ
 ال

َ
هِ قال

َّ
ی الل

َ
نْصاري إِل

َ
 مَنْ أ

َ
فْرَ قال

ُ
ک

ْ
  ۱۳۳«. در آیۀ  مُسْلِمُونَ   ال

 لِبَنیهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ  فرماید: » سورۀ بقره خداوند متعال می 
َ

 قال
ْ

مَوْتُ إِذ
ْ
 حَضَرَ یَعْقُوبَ ال

ْ
هَداءَ إِذ

ُ
مْ کُنْتُمْ ش

َ
أ

هُ مُسْلِمُونَ 
َ
 وَ نَحْنُ ل

ً
 واحِدا

ً
 وَ إِسْحاقَ إِلها

َ
وا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیل

ُ
ین آیه  «. در ا بَعْدي قال

 شود.  به تسلیم شدن فرزندان یعقوب اشاره می 

گروه  فوق  موارد  بر  خداوند  علاوه  برابر  در  تسلیم  به  اقرار  قیامت  در  که  هستند  هم  دیگری  های 

سورۀ نحل در وصف مشرکان    87و    86نمایند که عبارتند از: مشرکان و ظالمان. خداوند در آیات  می 

ی فرماید: » می 
َ
رَکُوا وَ إِذا رَأ

ْ
ش

َ
ذینَ أ

َّ
قَوْا  ال

ْ
ل
َ
أ
َ
ا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ف ذینَ کُنَّ

َّ
رَکاؤُنَا ال

ُ
نا هؤُلاءِ ش وا رَبَّ

ُ
رَکاءَهُمْ قال

ُ
ش

کاذِبُونَ 
َ
مْ ل

ُ
ک  إِنَّ

َ
قَوْل

ْ
یْهِمُ ال

َ
مَ * وَ  إِل

َ
ل هِ یَوْمَئِذ  السَّ

َّ
ی الل

َ
وْا إِل

َ
ق

ْ
ل
َ
 عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ   أ

َّ
«.در برخی از آیات  وَ ضَل

فرماید:  سورۀ صافات خداوند متعال می   ۲5تا    ۲۲به تسلیم بودن ظالمان اشاره شده است. در آیات  

رُوا  » 
ُ

مُوا احْش
َ
ل

َ
ظ ذینَ 

َّ
إِلی   ال اهْدُوهُمْ 

َ
ف هِ 

َّ
الل دُونِ  مِنْ  یَعْبُدُونَ*  کانُوا  ما  وَ  زْواجَهُمْ 

َ
أ جَحیمِ   وَ 

ْ
ال   صِراطِ 

یَ 
ْ
هُمُال

ْ
مْلاتَناصَرُونَالصافات*بَل

ُ
ک

َ
در  مُسْتَسْلِمُونَ وْمَ الصافات*مال تسلیم شدگان ظالمان  به  آیه  این  در   .»

 . عرصۀ قیامت در محضر حق تعالی اشاره دارد 

 گیری نتیجه

ریشۀ   لغویون در اصل معنای  و   سلمبررسی دیدگاه  سه مفهوم، خالص شدن، صحت و سلامتی 

شود. تقابل معنایی این ریشه با خصومت و دشمنی نیز بیان شده است.  موافقیت شدید دیده می

بررسی ساختارهای مختلف صرفی این ریشه در قرآن کریم با توجه به سیاق آیات و دقت در آراء  

دهد که این ریشه در معانی، انقیاد، صلح، درود، خیر، پاکی و سلامتی به کاررفته مفسران نشان می

 شود.بر موارد مذکور در دو آیه به معنای نردبان نیز مشاهده میاست و افزون

در بررسی مفهوم تسلیم در قرآن کریم بسترهایی برای نیل به این مقام یاد شده است که عبارتنداز:  

عقیده به توحید، توجه به نعم الهی، ارجاع امور به خداوند متعال، ایمان، تقوا و علم به حکمت و  

شمرد که به عزت خداوند. قرآن کریمموانع درونی و بیرونی در رسیدن انسان به مقام تسلیم برمی

مندی از هدایت، رحمت و بشارت از آثار  ترتیب عبارتند از: لجاجت و شیطان. آرامش، توکل و بهره

 رسیدن به مقام تسلیم است. 

هایی که در قرآن کریم در زمرۀ تسلیم شدگان قرار دارند، انبیاء هستند که قرآن هم  یکی از گروه

می آن  به  خاص  طور  به  هم  و  عام  حضرت  طور  پیروان  شدن  تسلیم  به  آن  بر  افزون  پردازد. 

مذکور   موارد  بر  علاوه  است.  شده  اشاره  نیز  یعقوب  فرزندان  و  حواریون  محسنین،  محمد)ص(، 



 یتوران ی، اعلیبهاباد یسادات رض یب ی، بی زهرا مولا قلقاچ | 25

نمایند که عبارتند از:  های دیگری هم هستند که در قیامت اقرار به تسلیم در برابر خداوند میگروه 

 . اشاره شده است  مشرکان و ظالمان. در برخی از آیات نیز به تسلیم بودن ظالمان

 منابع

 قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی  آرامش،ش(،  ۱۳85آصفی، محمد مهدی، )

 ، قم، مکتب الاعلام الاسلامی معجم مقاییس اللغهق(،  ۱404فارس، احمد، )ابن

 ، بیروت، دارصادر لسان العربق(،  ۱404مکرم، )بن منظور، محمد ابن

 ، بیروت، داراحیاء التراث العربیتهذیب اللغهق(، ۱4۲۱احمد، )بنازهری،محمد  

 نشرهجرت ، قم،  ، العینق(۱409احمد فراهیدی، )خلیل بن 

 ، بیروت، دارالقلم مفردات فی غریب القرآنق(،  ۱4۱۲محمد، )راغب اصفهانی، حسین بن 

 ، قم، مؤسسۀ بوستان کتاب سیمای انسان کامل در قرآن ش(، ۱۳85سبحانی، جعفر، )

 ، تهران، مردم سالاری اسماء الحسنیش(، ۱۳87سبحانی، ناصر، )

 ، تهران، احسان بندگی خدا ش(، ۱۳87، )----------

 ، تهران، احسان فی ظلال القرآنش(، ۱۳87سید قطب، )

، قم، دفتر انتشارات جامعۀ اسلامی حوزۀ المیزان فی تفسیر القرآنق(،  ۱4۱7طباطبایی، سید محمد حسین، )

 علمیه قم 

 تهران، ناصر خسرو   مجمع البیان فی تفسیر القرآن،ش(،  ۱۳7۲طبرسی، فضل بن حسن، )

 بیروت، دارالمعرفهجامع البیان فی تفسیر القرآن،   ق(، ۱4۱۲جریر،)طبری، ابو جعفر محمدبن 

 ، بیروت، دار احیاء التراث العربی التبیان فی تفسیر القرآنتا،  طوسی، محمد بن حسن، بی 

 ، تهران، اساطیر تفسیر کبیر مفاتیح الغیبش(،  ۱۳85فخر رازی، محمد بن عمر، )

 هایی از قرآن فرهنگی درس ، تهران، مرکز نور ش(، ۱۳8۳قرائتی، محسن، )

 قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی  اخلاق در قرآن،ش(، ۱۳76مصباح یزدی، محمد تقی، )

 ، بیروت، دار الکتب العلمیه التحقیق فی کلمات القرآن الکریمق(،  ۱4۳0مصطفوی، حسن، ) 

 .تهران، دارالکتب الاسلامیه نمونه،ش(،  ۱۳74مکارم شیرازی، ناصر، )
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